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 پیشگفتار

 وبعد: .آله وصحبه أجمعين رسول االله وعلى الله والصلاة والسلام على الحمد
دین اسلام آخرین دین آسمانی و خاتم ادیان الھی است، خداوند تبارک و 

 صو از آن جائیکه بعد از حضرت محمدباشد،  تعالی حافظ و نگھبان آن می
نخواھد آمد، خداوند در ھر عصر و زمانی جھت ھدایت مردم به  یپیامبر

سوی راه راست و بیان احکام دین، افرادی مصلح و عالمانی با تقوا 
بیان کردن انگیزد و از آنجای که علما وارثان پیامبران ھستند وظیفه  برمی

حقیقت و روشن نمودن راه برای پویندگان و سالکان طریق بعھده دارند و 
قیقت را بیان کنند و کتمان میثاق و عھد گرفته که حھا  آن د ازخداون
 .نکنند

ْ ٱلۡكَِ�بَٰ َ�بُيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ وََ� ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ ُ مِيَ�قَٰ ٱ�َّ خَذَ ٱ�َّ

َ
�ذۡ أ
 ].١٨٧ عمران: [آل ﴾تَۡ�تُمُونهَُ 

(آسمانی) تاب که کسانی که خدا، از کد) ھنگامی را یاوریو (به خاطر ب«
د و یار سازکه حتماً آن را برای مردم آشکمان گرفت یداده شده، پھا  آن به
 .»د!ینکتمان نک

مردوخ  از جمله علماء، و مصلحین این زمان مرحوم استاد محمد
این کتابی که  ،باشد که عمر خود را در این راه وقف کرده بود کردستانی می

یکی از آثار گرانقدر این استاد ھم اکنون در دست شما خواننده گرامی است 
ت خلافت خلفای راشدین را اشد، که با دلایل قاطع و روشن صحب بزرگوار می

ی معتبر اھل تشیع، مخصوصاً ھا کتاب به اثبات رسانده، و با استدلال از

و اصول کافی، ادعای شیعه مبنی بر خلافت بلافصل  ةغالبلا نھج



 راهنمایی بشریت به سوی اسلام  ٢

 

نماید، ھم چنین در این کتاب از گفتار  را رد می سامیرالمؤمنین علی
کند که خلافت خلفای قبل از خود را  نقل می سحضرت امیرالمؤمنین علی

و نصّی بر خلافت بلافصل خود سراغ نداشته و دانسته،  شرعی و صحیح می
مھاجرین و انصار،  ،بر طبق اصل شورا :فرموده نه مدعی آن بوده، بلکه می

فای قبل از او را انتخاب کردند وی را نیز به عنوان ھمان کسانی که خل
که اھل  چنان اند نه آن انتخاب نمودهس خلیفه بعد از شھادت حضرت عثمان

گیرند.  سازند و از قضیه غدیرخم، نص بر امامت او می تشیع، از کاه کوه می
من وزیر باشم  :فرموده ھمیشه میس خوانیم که علی باز در این کتاب می

بھتر است از اینکه من امیر باشم، و بدین جھت او ھمیشه در کنار  برای شما
وزیری امین و ھا  آن ) بود، و برایشخلفای راشدین (ابوبکر و عمر و عثمان

ھا  آن خواند و نماز میھا  آن مشاوری دلسوز و یاری غمخوار بود، و پشت سر
 کرد... را به نیکی و خوبی یاد می

باشد که با مطالعه آن حق و  می نیز این رساله شامل مطالبی دیگر
حقیقت برای کسی که جویای آن باشد و قصد لجاجت نداشته باشد واضح و 

شایان ذکر است که این رساله گرچه از نظر حجم کوچک  ،گردد روشن می
باشد. و از آنجای که نایاب بود و در دسترس  است ولی پرمغز و پرمحتوا می

ھمگان قرار نداشت، تصمیم گرفته شد که پس از مراجعه دقیق و نوشتن 
ی لازم، آن را دوباره به زیور طبع مزین سازیم، ھا پاورقی مقدمه، و برخی

این راستا قدمی بر داشته باشیم و اندک دینی ادا کرده ا نیز در باشد که م
  .باشیم

 لا البلاغ.إما علينا و - لا بااللهإما توفيقنا و
 آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى االله وسلم على صلىو

 ناصح امین



 
 

 

 مقدمه
شیعه اخیراً شنیدم که آقای یزدی بمنظور اینکه حیثیّت او در میان 

مالی کند، دفترچه چاپ و  بکلی مستھلک نگردد، و درماندگی خود را ماست
نی نوشته منتشر کرده و برای من نفرستاده است، مبنی بر اینکه آنچه فلا

(خلفا دانند،  دین نمی زیرا اھل تشیع سنی را بیسراسر تھمت و افترا است، 
) گویند کنند، عایشه را بد نمی را لعن نمیھا  آن خوانند، و را مرتد و کافر نمی

و فلانی خوانند ـ و...  را ظالم نمیپادشاه دانند.  قرآن را دست خورده نمی
تمام این مفتریان را بدون مدرک به اھل تشیع نسبت داده، ذکر مطلب بدون 

 بیان مدرک، تھمت و افترا است.
ای سید محمد رضای مدنی نیز در رساله (چھار مقاله) و سید ھمچنان آق

باف، بلکه  مرا مفتری و تھمت ١ی پیشاور)ھا شبمحمد شیرازی در کتاب (
مخصوصاً اند  اند، و مطالب مذکوره را منکر شده دین ذکر کرده نادان و بی

آقای مدنی سوّمین مقاله را به اثبات عدم تحریف قرآن اختصاص داده است، 
 ا دلائل مسلمه روشن کرده که قرآن یکی است و تحریف نشده است.و ب

که بوی وحدت و نَکْھَتْ و  ھا تحاشی از خواندن و شنیدن این تکذیب و
اندازه مشعوف و خوشوقت شدم، و خدا را   بی شد. وفاق از آن استشمام می

 هشوند، بفساد عقاید خود پی برد شکر کردم که برادران شیعه دارند بیدار می
را که پیشوایان پیشین خودشان ھا  آن نمایند و گوینده را تکذیب میھا  آن

خوانند (بعلاوه از طرف دانشمندان  دین می باف و بی ھستند، مفتری و تھمت

                                                 
توسط استاد محمد باقر سجودی نوشته شده  »روزھای پیشاور« رد این کتاب به اسم -١

 آقای سجودی در آن کتاب، و .و در سایت عقیده در دسترس خوانندگان قرار دارد
 .است کردهان یب را تابکن یصاحب ا افتراءاتدروغ و 
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رسد و ھمه از آن خرافات و  و روشنفکران تشیع ھم متصل بمن نامه می
ف و نفاق کنند و بر مسببین این اختلا شکن، اظھار نفرت می اباطیل وحدت

 فرستند). نفرین می
اگر عموم پیشوایان و روشنفکران یک قول و یک زبان واقعاً بر این عقیده 

ماند و شیعه   باشند. و از این خرافات اجتناب نمایند، دیگر اختلافی باقی نمی
 و سنی مورد نخواھد داشت.

 شوم، پزشک ماھر از ناسزا من از تکفیر و بدگوئی درماندگان دلگیر نمی
گردد، و از چاره و علاج و تزریق و نیشتر زدن دست  گفتن بیمار دلتنگ نمی

دین و دیوانه و صابئی  را ساحر و کذّاب و بی صدارد، پیغمبر اکرم برنمی
گفتند، و به اقسام آزارھا آزردند، دست از ھدایت و ارشاد برنداشت تا 

 خواست خداوند را بموقع اجرا رسانید.
پیکار حق و باطل، امر تازه نیست از بدو آفرینش جنگ جھل و علم و 

ور بوده، اما  بشر تاکنون ھمواره جھل بر ضد علم، و باطل بر علیه حق حمله
 :ھمه جا علم بر جھل، و حق بر باطل فایق و فیروز گشته است

، و تکفیر مسلمین، صاساس مذھب تشیع فقط و فقط توھین به پیغمبر
گر مرا تکفیر نکنند، از مذھب خود منحرف او لعن بر خلفاء راشدین است، 

ام نه تقلید و  من دین مبین اسلام را از روی تحقیق و تعقّل پذیرفته ،اند شده
تعبد، در میان پیشوایان اسلام ھم که دارای احکام مدون ھستند، امام 

دانم، که صرفاً تابع قرآن و سنت بوده، و از خود اظھار  شافعی را صائب می
ت، از صمیم قلب ھم محب و معتقد علی و ائمّه اطھار بوده رأی نکرده اس

 دانم. است و رویه او را اسلام حقیقی می
که عین فرمان حاضر و موجود است) من بر حسب فرمان سلطان وقت (

ثی خطابت و امامت جمعه کردستان بوده بوعظ و خطابه و ودارای شغل مور
تدرجاً با نیروی فکر و قدرت ام م افتاء و اجرای احکام شرعیه اشتغال داشته
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تعقل ھم بمطالعه کتب علمیه و دینیه پرداخته راه را از چاه شناخته، حقایق 
را داریافتم، و فھمیدم که آئین اسلام متلاشی شده، و مبدل به چند رشته 
خرافات و اختلافات گشته، و حق و حقیقت بکلی گم شده است، ھر سری 

ھر دسته خود را حق و دیگران را باطل و  سودائی، و ھر حلقومی نوائی دارد،
 د.پندارن ھر فرقه دیگران را ھالک و خویشتن را ناجی می

نود و ھفت فقره تألیفات داناپسند در رسمیات و ریاضیات و قسمتھای 
 چاپ و منتشر شده است.ھا  آن ام، و اکثر مختلف نوشته

عن و لعن و ام از ط ھمواره با خرافات و موھومات و اباطیل مخالف بوده
ام در تنویر  ام، آنچه توانسته گوئی جھال و درماندگان ھراس نداشته ھرزه

 افکار و خدمت بعالم اسلامیت قصور ننموده و نخواھم نمود.
ام گفتار  ام، آنچه نوشته من در پاسخ محمد یزدی از خود چیزی نگفته

ست، اگر حضرت امیر و اخبار ائمه اطھار و روایت پیشوایان خود اھل تشیع ا
ام، در مثل است  ول کردهتھمت و افترا است بمن مربوط نیست، من نقل ق

 کفر نیست). (نقل کفر،
ام  برای اینکه روشن شود که من اھل تھمت و افترا نیستم و آنچه نوشته
ته مبتنی بر مأخذ و مدرک است. بار دیگر عین رساله را با ذکر مدارک نوش

 از تاریخ وفقط و بمنظور اختصار  دارم، تقدیم خوانندگان محترم می
کافی که مورد اعتماد خود اھل تشیع است، استخراج و اصول البلاغة  نھج

کردم رساله  مدرک نمودم اگر از جمیع کتب و مدونات تشیع نقل مدرک می
 گردید. شد، و باعث ملال خوانندگان می مفصل می

ھند درماندگی خوا لازم است این نکته را ھم تذکر بدھم، آقایانیکه می
پوسیده تکفیر و ناسزا گفتن مستور بدارند، سخت در اشتباه خود را با چماق 

گردد  شود، نه زغال سفید می با تکفیر و ناسزا، نه ماست سیاه می ،ھستند
 ما إلىنظر أمن قال، بل  إلىلا تنظر «سازند  بلکه درماندگی خود را آشکار می

ه ماھیت گوینده، امیدوارم که راه گم بماھیت گفتار باید توجه نمود، ن »قال
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که سنّی إقتدا نمایند س کردگان بخود آمده، خالصاً مخلصاً بحضرت علی
 آئین دیگری نداشته است.   حقیقی بوده، جز اتباع قرآن و سنت رسول

 الوكيل. نعمو ، هو حسبيالعظيم العليلا باالله إ يوما توفيق

کتاب (گمشده شما) ه تتوفیقادانشمند محترم آقای محمد یزدی دامت 
با اینکه ھر دو چشمم عمل که برسم ھدیه برای فقیر فرستاده بودید واصل، 

شده، و دکتر از مطالعه و تحریر ممنوعم داشته، معھذا نظر بعشق و علاقه که 
بنگارش دانشمندان دارم با زحمت زیاد مطالعه نمودم، و از سبک تحریر 

 مشعوف گشتم.
 چــون آب حیــوانروان و تـر و تــازه 

 

 خوش و خوب و خرّم چـو روز جـوانی 
 

ــل نوشــکفته ــون گ  دل آرای ھمچ
 

ــی  ــون م ــرب زای ھمچ ــوانی  ط  ارغ
 

 چـو بــاغ بھشـت از فنــون و لطــایف
 

ــــانی  ــــراغ مع ــــده در وی چ  فروزن
 

 نظــر گــاه دیــده چــو رخســار دلبــر
 

ــدگانی  ــمه زن ــون چش ــبخش چ  روان
 

 حروفش چو زنجیـر مشـکین مقیـد
 ج

ــــیکن چــــو آب   ــــیول  روان از روان
 

*** 
کنم که فروغ علم و دانش، در گوشه و کنارھای کشور  خدا را شکر می

سازد،  پرتوافکن، و دل و دیده آرزومندان را بنھج احسن، روشن و مزّین می
ھای خانه برانداز  ھا و نفاق امیدوارم از پرتو فھم و دانش روشنفکران، اختلاف

 عظمت از دست رفته را بدست بیاوریممسلمین مرتفع، و بار دیگر شوکت و 

ِ بعَِزِ�زٖ وَمَا َ�لٰكَِ َ�َ ٱ﴿ َّ� ٢٠﴾. 
اید، اگر کسی چیزی بنظرش برسد برای شما  در پایان کتاب مرقوم داشته

ارسال دارد، برحسب این اجازه، و امتثال این تقاضا بنگارش تذکرات ذیل 
 دارد. پرداخته تقدیم می
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اید. و در  ا پیرو عترت معرفی کرده) اھل تشیع ر٢١در صفحه ( -١
اھل تسنّن در اصول پیرو اشعری، و در فروع تابع « :اید ) نوشته١٣٣صفحه (

اند جای انکار نیست. امام شافعی مثلا احکام اسلامی را که  مجتھدین اربعه
آوری نموده، و تنظیم و  در آیات و احادیث بطور متفرقّه مذکور بود جمع

س عموم گذاشته است، و از خود چیزی اختراع و در دسترتبویب کرده 
مذھبی احداث  ص نکرده، و برخلاف احکام و آداب اسلامی و سنت رسول

من تابع مدون  :ننموده است، ھر کس طبق کتاب مدون او عمل کند و بگوید
شافعی ھستم. دروغ نگفته است. اما اھل تشیّع کدام کتاب، یا کدام مدون از 

اند یا مخالف با عترت،  معلوم شود آیا تابع عترت عترت در دست دارند، تا
دل از قبیل عبدالله بن سبای یھودی، و اخیراً شاه  یکعده اشخاص کینه

اسماعیل صفوی که باطناً دشمن اسلام بودند، و در ظاھر بعنوان (تقیه) 
کردند، درصدد برآمدند که بھر وسیله ممکن شود اسلام  اظھار اسلامیت می

د، دیدند که با شمشیر و توپ و تفنگ مبارزه با اسلام میّسر کن کنن را ریشه

را  »مةما خالف العا خذ«نیست، حربه تفرقه و اختلاف را بکار بردند، و دشنه 
بدست گرفته ھرجا که ممکن بود فرو بردند، و بر ضد عقاید و احکام 

بنقل ، از ائمه کرام عترت طاھره ساسلامی، برخلاف طریقه حقه علی
) ٣٤صفحه ( . فاضل کلینی در اصول کافی،جعل اخبار پرداختند اکاذیب و

که صریحاً  را از امام جعفر روایت کرده است »مةخذ ما خالف العا«خبر 

است، که از تفرق و انحراف از سواد اعظم و  غةالبلا نھج مخالف با قرآن و
 نمایند. خروج از سبیل مؤمنین شدیداً نھی می

* * * 
ایل، کاخ مشید وحدت اسلامی را منھدم، و مختصر با اینگونه وس

را به پرتگاه تشیع و تسنن، و خاصّه و عامّه سوق دادند، و در برابر  مسلمانان
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تشیّع) احداث و ابتداع نمودند، در دین اسلام یک دین تازه را به نام (
 :فرماید صورتیکه خداوند می

ِ ٱۡ�ِسَۡ�مُٰ  إنَِّ ٱّ�ِينَ ﴿  ].١٩عمران: [آل  ﴾عِندَ ٱ�َّ
 .»] به نزد خداوند، اسلام است ن [حقّ یگمان د بی«

ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ� ٱ�خِرَةِ منَِ ا فلََن وَمَن يبَتَۡغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ ديِنٗ ﴿
 ].٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 

شود و او در  رفته نمیید، ھرگز از او پذینی جز اسلام بجویس دکو ھر «
 .» اران استکانیاز زآخرت 

نخستین فرقه که این تفرقه و شکاف را ایجاد کردند، فرقه (سبائیه) 
را ھا  آن را تشکیل داد، تواریخ اسلام و غیراسلام،ھا  آن ١سبأ بودند که ابن

را منع و با نھایت شدّت ھا  آن اند، که حضرت امیر اوّلین فرقه تشیع نوشته
ھای دیگر از قبیل دو  امیر باز فرقهشھادت حضرت سرکوبی فرمود، پس از 

امامی، و پنج امامی، و شش امامی، تا دوازده امامی، بنام تشیع سر برآوردند، 
و یکی پس از دیگری بعناوین مختلف، آتش نفاق و اختلاف را دامن زدند، که 

زنده بود س مذکور و مصرح است، اگر علیھا  آن در تواریخ شرح تشکیل
طرفدار وحدت بود، س فرمود، زیرا علی ع و سرکوبی میرا ھم منھا  آن قطعاً 

ن استشمام شود مخالف بود، کلمه که بوی تفرّق و اختلاف از آ علی با ھر
گویند که علی برای حفظ بیضه اسلام، از تفرقه و  خود اھل تشیّع می

شود که برخلاف رویه  اختلاف، به خلفاء بیعت نمود، با این اعتراف دیده می
اختلاف کردند، خرافات و موھومات بافتند، بدعتھا احداث ایجاد س علی

                                                 
عبدالله بن سبأ یھودی اھل صنعاء یمن بود او اولین کسی بود که ادّعا کرد که علی  -١

حقیقت است نه  أعبدالله بن سب«است. رجوع شود به کتاب  صوصی پیامبر
 ».خیال
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نمودند، بمنظور عوام فریبی اسم علی را جزو اذان ساختند، و برای استقرار 
این بدعت از قول امام جعفر صادق جعل خبر کردند، در اصول کافی صفحه 

را (خداوند اسم ما  :) و سائر کتب اخبار نوشته شده، امام جعفر فرموده٢٣٩(

أشهد «فعت داده ھنگامیکه آسمان و زمین را آفرید امر داد منادی ندا کرد. ر

سه مرتبه.  »ن محمداً رسول االلهأشهد أو« سه مرتبه،، »لا االلهأن لا إله إ

، سه مرتبه) فاضل مازندرانی ھم در حاشیه »منين حقاً أميرالمؤ ن علياً أشهد أو«
که منکرین امارت است ذکر اسم علی در اذان برای آن  :اصول کافی نوشته

علی بفھمند، تصدیق امارت علی از تصدیق وحدت خدا و رسالت رسول 
 منفک نیست، یعنی شھادتین برای ایمان کافی نخواھد بود.

) نوشته: اسم علی ٨١٧ی پیشاور) صفحه (ھا شبشیرازی ھم در کتاب (
) ھم ٨١٨در صفحه ( .بعد از اسم خدا و پیغمبر در عرش اعلی ثبت است

فرموده: دو ھزار سال پیش از خلق زمین و آسمان در   حضرت رسول :نوشته

 ولي علي ،االله  لا االله، محمد رسولإله إلا « :بالای دروازه بھشت نوشته شده

در صورتیکه پیغمبر اکرم اذان را به بلال تعلیم فرمود، اسم علی در آن  »االله
ود امیر ھم اسم علی در اذان ذکر نشده، نبود، در زمان خلفاء و خلافت خ

ھای عوام فریبانه فقط برای  واضح و آشکار است که اختراع اینگونه بدعت
مخالفت با عامه مسلمین است و لاغیر ـ ذکر اسم علی ھم نه از روی عقیده 

است که ایران را فتح کرد، و  ساست. بلکه بمنظور بغض با عمر سبه علی
به اسلام نمود، اگر بعلی معتقد بودند، از رویه علی  پرستی را مبدل آئین آتش

شدند، و برخلاف طریقه علی  ود منحرف نمیبکه یار و یاور و خیرخواه خلفا 
کردند، برعلیه عامّه  که ھمه جا از اختلاف و نفاق منع فرموده، رفتار نمی

که اسلام نام دارد، س نمودند، و بر ضد مذھب علی مسلمین قیام نمی
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گویند: علی برای حفظ بیضه اسلام و  کردند، صریحاً می ذھب نمیاختراع م
مصلحت مسلمین از اختلاف و نفاق پرھیز نمود، اما خودشان این مصلحت را 

دارند، با اینحال مدعی  محترم نشمرده از اختلاف و نفاق دست بر نمی

 .١»يجتمعان ضدان لا«» پیروی علی ھم ھستند...!
احداث بدعتھا و اختراع تشیع اکتفا نکرده مزید بر ھمه بدبختیھا، به 

اند، که ھر کدام خود را محق و  تشیع را ھم متفرق بچندین فرقه نموده
دانم با کدام فرقه صحبت  دانند که حالا من نمی سائرین را ھالک و گمراه می

 کنم؟ و با چه کسانی اختلاف را حل نمایم؟ تمنا دارم معین فرمائید.
ادیث ناھیه از تفرق و اختلاف که صریحاً دلالت قطع نظر از آیات و اح

و خروج از سبیل مؤمنین مسلمین  ٢دارند بر اینکه انحراف از سواد اعظم

با  ةغالبلا ) نھج١٢٧ممنوع است. حضرت امیر ھمه جا مخصوصاً در خطبه (

نکنید. در بین مسلمین تفرقه  ٣احداث بدعت«فرماید:  نھایت شدّت می
روی  ن من غلو و زیادهظم منحرف نشوید. در شأنیندازید. از سواد اع

 نمایم. از برادران شیعه استفسار می »ننمائید...
آیا اختراع مذھب تشیع در برابر مذھب عامّه مسلمین احداث بدعت 

 نیست؟
آیا تشکیل فرقه خاصه بر ضد انبوه عامه ایجاد تفرقه در بین مسلمین 

 نیست؟
مسلمانان دشمنی با اسلام و انحراف از آیا تولید بغض و عداوت در بین 

 باشد؟ سواد اعظم نمی

                                                 
 شود. دو نقیض با ھم یکجا جمع نمی -١
 گروه بزرگ، جماعت بسیار. -٢
 گویند... بوجود آوردن، و نوآوری در دین بدعت می -٣
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او را  ،آیا علی را خلیفه بلافصل گفتن. و بمنظور مخالفت با عامه مسلمین
بر ابوبکر و عمر و عثمان ترجیح دادن. و اسم او را در اذان ذکر کردن 

 روی در شأن علی نیست؟ زیاده
وشنترین دلیل بر انحراف ر ،توضیح بدھیدتمنا دارم بدون رودروایستی 

اھل تشیع از اسلام اینست. ھر حدیثی که مخالف با رأی ایشان باشد، بعنوان 
دین است، چون پیرو سنّت  (راوی سنی است) یعنی بی :گویند طعن می

 صاست حرفش مقبول نیست، اگر تابع پیرو سنّت پیغمبر صپیغمبر
حضرت امیر است، باشد. سنی حقیقی کامل عیار دین و مردودالشھاده  بی

دین و مردود الشھاده بداند، آیا خودش دارای دین  کسیکه حضرت امیر را بی
 الشھاده خواھد بود؟ ل و مقبو

دانند، و برای بوسیدن به  آخوندھای متظاھر ریا باز سنّی را نجس می
دھند، در صورتیکه امام جعفر صادق متخلف از سنّت  سنّی دست نمی

 .)٣٥(اصول کافی، صفحه داند  را کافر می ص رسول
، تا ابتداع تشیع، عموم مسلمین سنّی و تابع و صاز ابتدای بعثت رسول

اند، و شیعه یعنی منحرف از پیروی پیغمبر اصلا وجود  پیرو پیغمبر بوده
راوی جمیع احادیث پیغمبر ھم اھل  ،نداشته، تا حدیث را روایت کنند

ردّ روایت به این عنوان که (راوی سنّی است) بدعت، بلکه مخالفت  .اند سنّت
، که ممنوع و منافی با اسلامیت ١با پیغمبر است، و انحراف از سبیل مؤمنین

)، نامه که بمالک ٢٣) و نامه (١٧٥) و (١٦٨حضرت امیر در خطبه ( .است
خطبه فرماید ـ و در  توصیه و تأکید میاشتر نوشته، پیروی سنّت رسول را 

ترین بندگان خدا کسی است که پیرو سنّت  ) نیز میفرماید: (محبوب١٥٩(
سنّی ترین بندگان خدا  از برادران شیعه باید پرسید: آیا محبوب .رسول باشد)

                                                 
 راه و روش و منھج مؤمنان. -١
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دین و  یا شیعه که پیرو سنّت رسول را بی اند، ھستند که پیرو سنت رسول
 دانند؟ مردودالشھاده می
) و ١٧٥) و (١٦٨) و (١٥٩) و (١٥٣) و (١٥٢) و (١٤٥و در خطبه (

) و چند جای دیگر شدیداً از اختراع بدعت و انحراف از سبیل مؤمنین ١٨٢(
 فرماید. نھی می

جعفر امام محمد  ) از ابی٤٨٢فاضل کلینی ھم در اصول کافی صفحه (

و نیز در  »من نصب ديناً غ� دين المؤمن� فهو مشرک«باقر روایت کرده 
(ھر  :عبدالله امام جعفر صادق روایت کرده که فرموده ) از ابی٤٨٨صفحه (

بتدع را ) م٢٩) و (٢٨کس ابتداع رأی کند مشرک است) و نیز در صفحه (
حالا باید قضاوت کرد که پیرو سنت مبتدع  اھل دوزخ معرفی کرده است،

 است یا منحرف از سنت؟

 »نظم«
 بود در عھـد رسـول و صَـحْب و آل

 

ـــون آب زلال  ـــلام چ ـــذھب اس  م
 

 بعد از آن کردند پی در پـی شـروع
 

ــروع  ــول و در ف ــدر اص ــتلاف ان  اخ
 

 آن یکــــی بگرفــــت راه اعتــــزال
 

 غـال گشـتآن دگر ارجاء و دیگـر  
 

 آن یکــی جبــری شــد و آن واصــلی
 

ــاملی  ــر ک ــیخی و دیگ ــی ش  آن یک
 

ــری ــر جعف ــدی و دیگ ــی زی  آن یک
 

 آن یکی شـد عجـردی آن اشـعری 
 

 ھــر کــه آمــد مــذھبی بنیــاد کــرد
 

 دشــمنان دیــن حــق را شــاد کــرد 
 

 مختصر ھفتـاد و سـه فرقـه شـدند
 

ــد  ــدیگر بدن ــد ھم ــر ض ــی ب  جملگ
 

ــد ــه دھن ــاجی را بیکفرق ــف ن  وص
 

 ه ھفتــاد و دو فرقــه گمرھنــدملــج 
 

ـــام مرســـلین ـــر ام  گفـــت پیغمب
 

ــین  ــائل چن ــش س ــواب پرس  در ج
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ــادی ــن ھ ــرو م ــد پی ــه باش ــر ک  ھ
 

 منحرف سرگشته انـدر وادی اسـت 
 

 پیـــروان حضـــرتنداھـــل ســـنت 
 

ــلال  ــل ض ــران اھ ــد ١دیگ  و بدعتن
 

ــا؟ ــدعت کج ــرو ب ــا و پی ــق کج  ح
 

ــا؟  ــنت کج ــر س ــا و منک ــق کج  ح
 

 ناجی آن باشد که حق را پیرو است
 

 اساس و عوعو اسـت حرف منکر بی 
 

 تو خواھی باشـی از اھـل نجـات گر
 

ــرک کــن افســانه لات و منــات   ت
 

 زیــد و توبــه کــن از پیــروی عَمْــرو
 

 آسوده کن از مکـرو کیـدخویش را  
 

 پاره کن یکسر حجـاب ننـگ و عـار
 

 بنــده حــق شــو بحــق ایمــان بیــار 
 

 جج غیر سنت جمله از خود دور کن
 

 ھم رسول و ھم خـدا مسـرور کـن 
 

 بــدانآن را  آنچــه اصــل دیــن بــود
 

 راست مران یک سوی کھساران دگر 
 

بر  تفرق شیعه به چندین فرقه متخالفه متباغضه دلیل واضحی است
اند. و بر  زیرا عترت دارای عقاید متناقضه نبوده ٢اینکه تابع عترت نیستند
جھل و پی نبردن به اند، تناقض و تضاد، ناشی از  ضد یکدیگر چیزی نگفته

حقیقت است. دو دو چھار است جای اختلاف نیست، عترت که واقف به 
 باشند.اند، چگونه ممکن است با ھمدیگر اختلاف داشته  حقیقت بوده

ــتان ــم راس ــد ھ ــر ض ــد ب  نگوین
 

ــــد و یکداســــتان   ھمــــه یکزبانن
 

) برای نصب خلافت علم و فضل را ١٣٧) تا صفحه (١٣٥از صفحه ( -٢
 اید.  مرجح بیان کرده

                                                 
 گمراھی. -١
در اصول عقیده و ھا  آن ، ھمهشود اھل سنت و جماعت اگر از چند مذھب تشکیل می -٢

ھمه در فروع است و آن ھم به سبب وجود ھا  آن ھایفقه با ھم متفقند، و اختلاف
 .صانواع روایات صحیحه یا فھم مجتھدی از احادیث پیغمبر
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 صبا رسولس ھیچکس منکر مقام علم و فضل و شجاعت و قرابت علی
که  ولیت عامه مرجح استمقب و نفاذ امر ،نیست، اما برای نصب خلافت

سلام را توسعه دھد، نه علم و بتواند حقوق و حدود مسلمین را حفظ کند، و ا
مقبولیت  و اھل حل و عقد ھر کس را دیدند دارای نفاذ امر ،بنابراین فضل.

کنند و امیر  با او بیعت می تواند امور جمھور را اداره کند یو م عامه است،
تبع است و تخلف از آن دھند، بیعت اھل حل و عقد ھم محترم و م قرار می

برای اثبات  غةالبلا نھج ازکه خود حضرت امر در مکتوب ششم  ممنوع چنان
ب مھاجر و انصار واجب که انتخا فرماید لافت خود بآن استدلال میصحت خ

و اگر کسی از رأی ایشان تخلف کند واجب القتل است چون از  الاجرا است،

ب�ر  باأالقوم الذين بايعوا  بايع�نه إ« .سبیل مؤمنین منحرف شده است
لا للغائب ن �تار وأ ما بايعوهم عليه فلم ي�ن للشاهد علىعثمان وعمر و

رجل وسموه  علىجتمعوا أن فإ للمهاجر�ن والأنصار ىإنما الشور ،ن يردأ
هم خارج بطعن أو بدعة ردّوه مرأن خرج من فإ ،الله رضى لككان ذ ماً إما
وولاّه االله ما  ،تباعه غ� سبيل المؤمن�ا علىنْ أبى قاتلوه فإ ،نهخرج م ما إلى
  .»�تو

ق با یردند بھمان طرکعت یر و عمر و عثمان بکه با ابوبک یگروھ« :یعنی
ند و کار یرا اخت یگرید دیه شاھد بوده نباک یسکردند، پس کعت یمن ب

ه کست ین نیند، و جز اکرا رد ھا  آن د منتخبیب بوده نبایه غاک یسک
ردند و کاتفاق  یبر مردھا  آن ن اگرین و انصار است، بنابرایاز مھاجر یشور

ه بسبب ک یسکپس  ٠خداست یار موجب رضاکن یدند، ایاو را امام نام
گردانند، اگر از برگشت یرون رفت او را بر میشان بیطعن و بدعت از امر ا

 ».رده استک یرویر راه مؤمنان را پیه غکجنگند  ینمود با او م یخوددار
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متخلف از رأی مھاجر و انصار واجب القتل  که فرماید که صریحاً می 
مؤمنین خارج شده است. ھمچنان در مکتوب ھفتم است، چون از سبیل 

 فرماید. نیز ھمین موضوع را تکرار و تأئید می
علی در این دو  گویند: شوایان شیعه میجای حیرت است که بعضی از پی

اویه سخن گفته خودش معتقد بآن نبوده است. مع مکتوب برحسب عقیده
لف از رأی مھاجر و انصار را تخدلیل وجوب قتل مس غافل از اینکه علی

 :یهبیان فرموده که اشاره بآ »تباعه غير سبيل المؤمنينإ على«جمله 

َ َ�ُ ٱلهُۡدَىٰ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ وَمَن ﴿ سَبيِلِ �شَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦِ مَا توََ�َّ  ].١١٥[النساء:  ﴾١١٥ٱلمُۡؤۡمِنَِ� نوَُّ�ِ

ند، و از راھی جز کامبر مخالفت یار شدن حق، با پکه بعد از آشکسی ک«
م و به دوزخ یبر رود می ه میکد، ما او را به ھمان راه یروی نمایراه مؤمنان پ

 .»گاه بدی داردیم و جاینک داخل می
چگونه  !بحکم قرآن نباشد معتقدس چگونه ممکن است علی باشد. می

ممکن است بدون اعتقاد بوجوب قتل متخلف از رأی مھاجر و انصار بجنگ 
بند کرمانشاه معاویه برود؟ تأویل مذکور عیناً شبیه بگفتار آخوند میان در 

ْ ﴿ :که گفته بوده، خدا آیه است �يِمُوا
َ
كَوٰةَ  وَأ ْ ٱلزَّ لوَٰةَ وَءَاتوُا  نماز را و« ﴾ٱلصَّ

معتقد به آن را از روی مزاح گفته، خودش  »زکات را بپردازید برپادارید و
نیست، زیرا خدا احتیاجی به نماز و زکات ندارد. باری رأی و اتفاق اھل حل 

 .و عقد برای خلافت و امامت لازم است
و برای بیعت  علی غصب کردند،گویند: خلافت را از  برادران شیعه می

اش را  کشان بمسجد بردند، در خانه ریسمان بگردن او انداختند، و کشان
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را  ١کلثوم شکستند، دنده زھرا را خورد کردند، محسن موھوم سقط شد، ام
شرم ھا  آن و ... و ... که قلم از ذکر ور بردند، باغ فدک را غصب کردند،بز

ند. که شیطان الواعظین ھم در کتاب دارد. اگر این اکاذیب راست باش
) ذکر کرده، دلیل ٥٢٠) تا صفحه (٥٠٩ی پیشاور) از صفحه (ھا شب(

قاطعی است بر اینکه علی دارای قدرت و نفاذ امر و مقبولیت عامه نبوده 
بدیھی است کسیکه نتواند حقوق خودش را حفظ کند، و آنچه نشاید  .است

چگونه  ر بر نفس کشیدن نباشد،بیارند قاد و نباید بسر خودش و کسانش
و بیعت کنند؟ و ا با یتواند حقوق مردم را حفظ کند؟ و مردم به چه امید می

که دیده شد پس از شھادت  کند؟ چنان علم وفضل چه دردی را دوا می
انجام بدھد آن را  عثمان بخلافت رسید، و نتوانست (با داشتن علم و فضل)

و فتنه و  انگیز خونریزی و تلفات اسف ـ آنھمه قتل و کشتار رجال نامی، و
 آشوب خانمانسوز و برادرکشی در گیر شد.

اگر علی روز اول خلیفه شده بود،  :گوید نیکلسن ـ سیاح انگلیس می
 امروز از اسلام بجز نام اثری باقی نبود.

صھر س بود. علی عالمس پھلوان بود. علیس بود. علی ٢شجیعس علی
مرد میدان سیاست نبود ابوبکر و عمر و رسول و زوج بتول بود. اما 

اوج شوکت و عظمت رسانیدند. (رجوع به خطبه ـ ه اسلام را ب شعثمان
١٩٦.( 

اندازند، و او را به  برادران شیعه علاوه بر اینکه ریسمان بگردن علی می
گویند،  رسانند، زن پیغمبر را ھم فاحشه می منتھی درجه ضعف و ذلت می

) مادر علی و مادر ٢٣) از سوره (٦ه طبق آیه (گروھی که بزن پیغمبر ک

                                                 
 باشد. دختر حضرت علی و فاطمه و ھمسر امیرالمؤمنین عمر می -١
 دلیر با شھامت و شجاعت بود. -٢
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را مسلمان دانست؟ آیا ھا  آن توان فاحشه بگویند. آیا می ١عموم مؤمنین است
 چنین عقیده و مذھبی قابل قبول است؟

مسلمین را ھم (بجز سه نفر  بلکه عموم به اضافه خلفاء و اصحاب رسول،
ھمه را مرتد و کافر  ادبن اسود، و سلمان فارسی، و ابوذر غفاری)ـ مقد

نمایند، که از امام جعفر  خوانند و عمار بن یاسر را با استکراه استثنا می می
) از امام محمد باقر روایت ١٩٠کنند ـ در اصول کافی ھم صفحه ( روایت می

و در صفحه  .٣اند و اتباعشان مخلد فی النار ٢کند ـ که ھر سه خلیفه می
) نیز از امام جعفر روایت ٢٣٢و () ٢٣٠) و (٢٢٧) و (٢٢٦) و (٢٢٣(

. فاضل النار في��  کند ـ که ھر سه خلیفه و اتباعشان ھمه کافراند و می

ونَ ﴿ لاھیجی ھم در تفسیر صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ� هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
[البقرة:  ﴾٣٩أ

ن کند ـ که مقصود از ای ) از امام جعفر روایت می٢٥٤جلد اول صفحه ( ٤].٣٩
جعل  امیر) از قول ٦٢سید رضی ھم در مکتوب ( .اند آیه غاصبان خلافت

بکر بیعت کردند در صورتیکه خود  کرده که تمام مردم مرتد شدند، به ابی
) عموم ١٠٠) آیه (٩کنندگان است، و خداوند در سوره ( امیر یکی از بیعت

 معرفی فرموده است: مخلد فی الجنةرا ھا  آن مھاجر و انصار و اتباع

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  وَٱل�َّ

تٰٖ رَِّ�َ ٱ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا نَۡ�رُٰ  �َّ

َ
َ�ِٰ�ِينَ َ�ۡرِي َ�تۡهََا ٱۡ�

بدَٗ 
َ
 ].١٠٠[التوبة:  ﴾ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  َ�لٰكَِ �ۚ �يِهَآ �

                                                 
هَاُ�هُمْ ﴿سوره احزاب  -١ مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
 .﴾وَأ

 .شیعنی ابوبکر و عمر و عثمان -٢
 یعنی: در آتش جھنم جاویدانند. -٣
 .»دندیایشان در آنجا جاو ،ایشانند باشندگان دوزخ«: ییعن -٤
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ھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«
ز) از او خشنود ی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازکروی یپ

ر یه نھرھا از زکی از بھشت برای آنان فراھم ساخته، یھاشدند و باغ
روزی ین است پیدر آن خواھند ماند و ا درختانش جاری است جاودانه

 »بزرگ!
حالا باید قضاوت کرد که آیا روایات پیشوایان تشیع درست است، یا نص 

 صریح قرآن؟
شود، که خدا  نتیجه این می ر روایت پیشوایان شیعه درست باشد،اگ

ھا  آن شوند از روی جھل العیاذ بالله دروغ گفته، یا ندانسته که بعداً مرتد می
!! آیا کسیکه خود را مسلمان بداند خلّد فی الجنه معرفی کرده استا مر

کرام و زن پیغمبر و خلفاء راشدین و نسبت به خدا و پیغمبر خدا و اصحاب 
 دارد؟ شکن را روا می کش وحدت ھای دیانتعموم مسلمین اینگونه تھمت

عموم مسلمین مرتد شدند، پس  ص اکرم اگر واقعاً پس از رحلت رسول
 العیاذ بالله کلمه (امیرالمؤمنین) بر علی بیمورد خواھد بود، و او را اطلاق

 (امیرالمرتدین) باید گفت. 
میان گروه شیعه کلمه (عمر) و (عایشه) باندازه مبغوض و منفور است در 

منحصر باین دو لفظ است، اگر بمردی ھا  آن که بدترین فحش و دشنام
شود که  عایشه، باندازه متغیر و عصبانی می :یا بزنی بگویند : عمر،بگویند

مافوق آن متصور نیست. و بھمین علت است که در میان گروه شیعه یک 
پیشوایان تشیع بمنظور مستور شود، آقایان  عمر نام یا عایشه نام پیدا نمی

اندازد و کمان را  ساختن القائات و تزریقات خود که در مثل است (تیر می
تا از  :گویم عقیده عوام مربوط به علما نیست، می :ویندگ کند) می پنھان می

طرف علماء و پیشوایان بعوام دستور داده نشود عوام بیچاره از خود عقیده 
کند، و جرئت ندارد زن پیغمبر خود را  ندارد، و خود بخود کسی را لعن نمی
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 آب متھم کند. فاحشه بخواند، و مادر علی و مادر عموم مؤمنین را بعمل زنا
کسانیکه به  ،گوید آلود است، آنچه استاد به او گفته بگو می از سرچشمه گل

دانند که تا چه اندازه نسبت  می ب و تألیفات اھل تشیع آشنا ھستندکت
 ،المؤمنین و عموم مسلمین اسائه ادب شده است بخلفاء راشدین و ام

 مسلمان نشنود کافر نه بیناد.
از امام جعفر صادق روایت  )١٥٩فاضل کلینی در اصول کافی صفحه (

و از تسمیه باسم حمیراء نھی  که کلمه (حمیراء) مبغوض خدا است، کرده
کند که امام  ) از امام محمد باقر روایت می١٥٣باز در صفحه ( .کرده است

دانند، و دشمنی او با  (عمل عایشه را خدا و ھمه مردم می :حسن فرموده
گام دفن امام حسن ھم عایشه خدا و رسول و اھل بیت معلوم است) ھن

 :امام حسین گفته ،را با دفن اموات ھتک نکنید صحجاب پیغمبر :گفته
 از ص(تو و پدرت حجاب پیغمبر را ھتک کردید، و کسانی را که پیغمبر

متنفر بود بخانه او راه دادید) ـ مقصود صفوان و عبدالله بن ابی و ھا  آن
 مسطح و سایر مفتریان است.

بشنود که امام حسن عایشه را بدعمل و دشمن خدا و رسول عوام بیچاره 
به او  ص و اھل بیت معرفی کرده، و امام حسین نسبت ھتک حجاب رسول

آن ه جعفر اسم حمیرا را مبغوض خدا معرفی نموده و از تسمیه بداده و امام 
 نماید؟ چگونه از افک و لعن او خودداری می نھی کرده است،

د، سبطین شریفین و امام جعفر صادق از این دان در صورتیکه خدا می
 افترا مبرا ھستند.

را خلیفه بلافصل، و خلفا را غاصب س پیشوایان تشیع اضافه بر اینکه علی
خوانند، خود را ھم (نائب الامام) یعنی اولو الامر  و ظالم، بلکه مرتد و کافر می

خوانند،  مامت میدانند، و پادشاه را ظالم و غاصب مقام ا  و واجب الاطاعه می
رجوع به اصول  .نمایند دشمنی با امام معرفی میو اطاعه او را حرام، بلکه 
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لٰمِِ�َ ﴿ ) که در تفسیر آیه٩٨کافی صفحه ( [البقرة:  ﴾َ� َ�نَالُ َ�هۡدِي ٱل�َّ

مامة كل إبطلت هذه الآية فأ« :کند که گفته از امام رضا روایت می ١]١٢٤
 .٢»إلى يوم القيامةظالم 

(پادشاه  :) نیز از امام جعفر روایت کرده که فرموده٣٤صفحه ( و در
 طاغوت است و اطاعت طاغوت کفر است).

ھمچنان در تمام تفاسیر شیعه غاصب بودن پادشاه مصرح است که 
) و ١١١لاھیجی نیز در تفسیر خود در چندین محل از جمله صفحه (

نواب ائمه ممنوع ) جلد اول بآن تصریح کرده که اطاعت غیر ٥١٠) و (٤٩٥(
آیا سلاطین  ،پرستی است و اطاعه پادشاه بمنزله اطاعت طاغوت است و بت

 توانند چنین عقیده و مذھبی را بپذیراند؟ اسلام می
داند که خلافت بلافصل علی، و  کسیکه مختصر شعوری داشته باشد، می

اند جز وھم  اولو الامر بودن آخوند و خدائی منصور حلاج ھر سه در یکردیف
و خیال چیز دیگری نیست، نه علی خلیفه بلافصل است، و نه آخوند پادشاه، 

 منصور خداوند جھان.و نه 
در خلافت ابوبکر  :اید شته) نو١٤٥) ھم تا صفحه (١٣٧از صفحه ( -٣

 .اند قابل قبول نیست چون عامه مردم شرکت نداشته

رتد الناس بعد أ«کنید  روایتی که خودتان از امام جعفر نقل می :اولا
اعتراف صریح است به اینکه عموم مردم، جز سه  ٣»�عةإلاّ ثلاثة أو أر لنبيا

 که حضرت امیر دردیگر این .اند یا چھار نفر بر خلافت ابوبکر متفق بوده

                                                 
 .»رسد عھد من به ستمکاران نمی«: یعنی -١
 این آیه پیشوای ھر ستمگری را تا روز قیامت باطل کرده است. -٢
 مرتد شدند مگر سه یا چھار نفر. صمردمان بعد از پیامبر تمام -٣
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اگر بنا باشد که برای نصب خلافت  فرماید: ) می١٧٢در خطبه ( غةالبلا نھج
کسانیکه اھل  ،عموم مردم حاضر شوند، ھرگز خلافت صورت نخواھد گرفت

تواند  نه حاضر میانتخاب ھستند حکمشان بر غائبین ھم جاری است، 
 داشت.پشیمان شود، و نه غائب حق انتخاب کسی دیگر را خواھد 

ضر عامة الناس فما إلى تح حتىقد تنع مامة لالئن كانت الإ بلعمرو«
ن أثم لیس للشاهد  ،�ن أهلها �كمون على من غاب عنهاول ،ذلک سبيل

اھل حل و عقد ھر کس را  :فرماید که صریحاً می »للغائب أن �تار يرجع ولا
 بخلافت انتخاب کردند کافی است، واحدی حق تخلف ندارد نه حاضر

تواند از رأی خود برگردد، و نه غائب اختیار انتخاب کسی دیگر را خواھد  می
در بین نگارش خودتان، و فرمایش حضرت امیر  از شما خواھشمندم .داشت

گوئید یا حضرت امیر؟ سپس در ھمین  قضاوت فرمائید که شما درست می
که جنگم با کسیکه مدعی امری باشد  (من با دو کس می :فرماید خطبه می
 ندارد، و کسیکه حق دیگری را منع کند).آن را  استحقاق

روم اگرچه (من ھرگز زیر بار ظلم نمی :فرماید ) می٣٦و نیز در مکتوب (
دارد)، و در آخر مکتوب نکشته شوم. و کمی و زیادی سپاه در من تأثیری 

(سوگند بخدا تمام عرب اگر برای جنگ با من متفق  :فرماید نیز می )٤٥(
(قسم بخدا اگر من تک و  :فرماید ) ھم می٦٢شوند باک ندارم) در مکتوب (

تنھا باشم، و تمام اھل زمین دشمن من باشند باک ندارم من بکشته شدن 
 در چندین جای دیگر از .مشتاقم و بانتظار اجر و ثواب آن ھستم)

روم و  فرماید که من زیر بار ظلم نمی ین را تکرار میھمین مضام غةالبلا نھج

 شاگر ابوبکر و عمر و عثمان ،در راه اجرای حق از کشته شدن باک ندارم
ظلم کردند و او را از خلافت ممنوع س استحقاق خلافت نداشتند و به علی

 نجنگید؟ھا  آن داشتند چرا با
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ادر مانند برو برخلاف گفتار و سوگند خود به ھر سه بیعت کرد، و 
در مسئلة معاویه خود را بر ؟ بالعکس چون بودھا  آن صمیمی تابع و مطیع

 طبق گفتار خود شمشیر کشید و با او جنگید. دانست حق می
دانست،  می خود اگر خلافت را حقس جای شک و تردید نیست، که علی

کرد، و برخلاف گفتار و  به ھر سه خلیفه یکی پس از دیگری بیعت نمی
کرد، زیرا  نمود، و با شمشیر از حق خود دفاع می خود رفتار نمی سوگند

که در خطبه  کند، چنان گوید ھر چه بگوید عمل می دروغ نمیس علی

 لاإنطق أاصطفاه على الخلق ما بعثه بالحق و يوالذ« :فرماید ) می١٧٤(
قسم به خدائیکه پیغمبر را بحق مبعوث کرده، و او را بر خلق  »صادقاً 

 کنم. گویم ھر چه بگویم عمل می برگزیده است من گزاف نمی
شمشیر نکشیدن، و بیعت کردن، و پشت سر خلفاء نماز خواندن، و از 
خلفاء جیره و سالیانه پذیرفتن و ... و ... دلائل قاطعی ھستند بر این که ھر 

حق بوده است. و ھا  آن اند، و خلافت تحقاق خلیفه بودهسه خلیفه بالاس
اساس است،  فرمایش آقای یزدی مورد ندارد، قیل و قال مکتب تشیع ھم بی

 :گوید و فقط بمنظور مخالفت با عامه است، حافظ شیرازی می
 فضای مدرسه و بحث علم و طـاق و رواق

 

 چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیسـت 
 

 را چه منبع علم است سرای فاضل یزد
 

 خلاف نیست که علم در آن جا نیسـت 
 

تأخیر علی در بیعت به ابوبکر دلیل واضحی  :گویند برادران شیعه می
بعد برای حفظ مصالح مسلمین بیعت  ف دانسته،است که بیعت بظالم را خلا

  .نمود
و اگر  ،پس چرا بیعت نمود ظالم و مرتد خلاف استا : اگر بیعت بگویم می

کرد که بیعت نماید چرا از انجام این  حفظ مصالح مسلمین ایجاد می
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مصلحت تأخیر نمود؟ مقام زھد و تقوی و عصمت امیر منافی با ھر دو 
 فرضیه است.

 غةالبلا نھج )٣٧علاوه بر این دلائل قاطعه، حضرت امیر در خطبه (
ر کس خلیفه ام ھ ام و عھد کرده (من پیش از بیعت مطیع بوده :فرماید می

 عنقي فيذا الميثاق �و - بيعتيسبق  قد عتيطا ذافإ« .شود به او بیعت کنم)
 فرماید. که صریحاً صحت بیعت خود را تأئید می »يلغ�

بوده که ریسمان عھد پس بیعت کردن علی به خلفاء راشدین بدین سبب 
 و میثاق در گردن داشته نه ریسمان بافته اھل تشیع.

از بیعت کردن علی به ابوبکر و بعد به عمر و بعد به اگر برادران شیعه 
جھت به ابوبکر و  عثمان ناخوشنوداند علی را مورد اعتراض قرار بدھند و بی

 و عموم مسلمین را ظالم و مرتد و کافر نخوانند. ،نکنند عمر و عثمان لعن
علاوه بر این براھین ساطعه، مھاجر و انصار بالاتفاق گفتند 

و جانشین خود معرفی حال حیات تو را بمسجد فرستاد  در صپیغمبراکرم
و یار غار او بودید، امروز ھم اسن و اورع اصحاب  صنمود، تو مؤنس پیغمبر

دانیم...  تو ھستی، ما کسی دیگر را شایسته تقدم بر تو نمی صرسول
و بیعت کردند. و بھمین جھت او ا مجدداً مھاجر و انصار بالاتفاق بار دیگر با

داشتند از این راه که احترام و رعایت (کبر سن) در قبائل عرب  را مقدم
اند، قانون اختصاص  معروف است که امارت جوان را بر پیر مردان نپذیرفته

 امامت به اکبر اولاد مبتنی بر ھمین اصل است.
سن علی بیشتر از سی سال نبود. در صورتیکه  ص ھنگام رحلت رسول

 ت.ابوبکر بیش از شصت سال عمر داش
) جلد اول. و مؤلف ٥٢جرجی زیدان در کتاب (تمدن اسلام) صفحه (

) باین موضوع ٥٦) و (٥١) و (٤٧کتاب (شھسوار اسلام) ھم در صفحه ـ (
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علاوه بر اینکه خود س اند. در سائر تواریخ نیز مذکور است. علی اشاره کرده
ھمانطور که  ،خواھان خلافت نبوده استرا خلیفه ندانسته ھیچوقت ھم 

علی ھم ھمه  »قيلو�أ« :گفت بار خلافت نفرت داشت و می ابوبکر از تحمل

 دعو�« :گفت نمود و می جا از قبول خلافت گریزان بود و اظھار نفرت می
) ٩١مرا رھا کنید و دیگری را پیدا نمائید (رجوع به خطبه ( »يوالتمسوا غ�

 .ةغالبلا نھج

) ٥٢کتاب (شھسوار اسلام) صفحه ( و در) ٥٢٤صفحه ( روضة الصفادر 

، ، رحلت فرمودصو سائر تواریخ مذکور است. ھنگامیکه حضرت رسول
اگر مائل بخلافت  :و ابوسفیان بن حرب به او گفتند عباس بن عبدالمطلب

بها َ�غَصُّ لقمة هذا ماء آجن و« :ھستید، اما حاضریم به تو بیعت کنیم فرمود
که صریحاً از قبول خلافت اظھار نفرت  ةغالبلا ) نھج٥تا آخر خطبه ( »آ�لها

که تحمل آن  کند و آن را بآب ناگوار و لقمه گزنده تشبیه کرده است می

) و سائر تواریخ مذکور است ٥٠٥صفحه ( روضة الصفادر  .خطرناک است
و مصر بزعامت عبدالله بن سبا  که در زمان خلیفه سوم، اھل کوفه و بصره

برای خلع خلافت از عثمان و نصب علی بمدینه ریختند و علی با نھایت 
 مخالفت کرد، و با توبیخ و تھدید رجعت داد.ھا  آن شدت و عصبانیت با

اگر خلافت از علی غصب شده بود، و علی خواھان خلافت بود جمعیت 
سه کشور و طایفه بنی ھاشم که در اوج قدرت بودند، برای خلع عثمان کافی 

 .بود
خواستار س چنین فرصتی را از دست دادن، دلیل واضحی است که علی

خلافت نبوده است، ھمچنان ھنگامیکه خلیفه سوم درگذشت، مردم ھمه 
مرا رھا کنید و کسی دیگر را بخلافت  :حاضر شدند با او بیعت کنند، فرمود
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 گوش بر آوازترم، من وزیر باشم برایبر گمارید من از ھمه شماھا مطیعتر و 

 ن تر�تمو��و يالتمسوا غ�و دعو�« .شما بھتر است تا اینکه امیر باشم
ل�م  أطوع�م وأسمع�م لمن وليتموه أمر�م وأنا فأنا كأحد�م ولعّ� 

که صریحاً تمایل خود را  ةغالبلا ) نھج٩١خطبه ( »أم�اً  ل�م م� وز�راً خ�
اھل تشیع  یانکند. آقا خلافت اظھار نفرت می دارد، و از بوزارت اعلام می

پس از آنکه خلافت بلافصل را از او غصب کردند دیگر بکلی از امر  :گویند می
 گردید. فخلافت متنفر شد و از قبول آن مستنک

حق خود دانسته  صفت را از طرف خدا و پیغمبرلااگر علی خ :گویم می
لحظه نه از حق خود، که ھر  ب کردند از غاصب باید متنفر باشد،و از او غص

احراز نماید. و از امر آن را  بر او واجب است و رفع مانع شودممکن است 
از حق شیوه بچه و اشخاص نادان است  ١تولیدن .خدا و رسول تخلف نورزد

نه شیوه علی، وانگھی اگر از خلافت تولیده و قھر کرده، دیگر وزارت را چرا 
اوضاع و  پذیرد که دال بر صحت خلافت خلیفه است؟ با ھمه این می

احوال... یعنی تنفر از قبول خلافت، تمایل بوزارت و تصریح باینکه ھر کس 
خلیفه شود من مطیع و گوش بر آواز خواھم بود، و بیعت و متابعت و 
ھماھنگی او با خلفاء و شرکت او در مشاورات و تدابیر لشکری و کشوری و 

ایران) که لشکر ) و پذیرفتن شھربانو دختر یزدگرد (پادشاه ٢١٩در خطبه (
بانظر ھا  آن عمر او را باسارت آورده بودند، و چندین دلیل دیگر که ذکر ھمه

خلافت را  گویند: عنوان برادران شیعه که می آیا برای ،اختصار منافات دارد
 !از علی غصب کردند موردی باقی خواھد ماند؟

رح و آیا تشبث به قضیه (غدیرخم) که منشأ و مبنای آن در تواریخ مص
 !آور نیست؟ است شرم

                                                 
 پشت کردن و روی گردانی نمودن. -١
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ز اخیراً ھم کتابی را دیدم بنام (داستان غدیر) که با نظر جمعی ا
در  صپیشوایان شیعه در مشھد چاپ شده، مرقوم گشته که پیغمبراکرم

) ھجری قمری در محل غدیرخم با حضور ١١الحجه سال ( روز ھجدھم ذی
رکاب حضرت مراجعت  در الوداع حجة ازیکصد و بیست و چھار ھزار نفر که 

یکصد و کرده بودند علی را خلیفه بلافصل خود معرفی فرمود، و عموم آن 
جای حیرت است که حضرت  .بیست و چھار ھزار نفر با او بیعت کردند

در ھمان سال بمرض رحلت مبتلا شد، و در ایام مرض ابوبکر را  ص رسول
اگر علی خلیفه معرفی فرمود، اشاره جانشین خود  بطوربمسجد فرستاد، و 

بود و عموم مسلمین با او بیعت کرده بودند، چگونه ممکن است پیغمبر 

نزلَِ إَِ�ۡكَ ﴿ خود، و برخلاف امر خدا (اگر آیهاسلام برخلاف تعیین 
ُ
بلَّغِۡ مَآ أ

ّ�كَِۖ  مربوط بخلافت علی باشد) کسی دیگر را بمسجد بفرستد که  ﴾مِن رَّ
متصور است که از آن یکصد و بیست و چھار بجای او نماز بخواند؟ و چگونه 

 صخلیفه رسول :ھزار نفر یکنفر با ایمان خداشناس پیدا نشد که بگوید
 خوانیم؟ ایم، و پشت سر غیر علی نماز نمی و بیعت کردها علی است که ما با

یا بحضرت تذکر بدھد که تو در خم غدیر علی را خلیفه خود قرار دادی و 
 م، فرستادن ابوبکر بمسجد مورد ندارد؟و بیعت کردیا ما ھم با

أ واضح و روشن است که قضیه غدیرخم مربوط بخلافت نیست، بلکه منش
) ذکر ٤٥٨ھم در صفحه ( روضة الصفا آن بطوریکه در تواریخ مصرح است.

حین کرده و در ینابیع الموده ھم ذکر شده است فقط برای تسکین خشم فات
را بخلاف  اموال غنیمتضرت امیر حیمن بوده که تصور کرده بودند که 

عنوان (قضاوت به علی را  صاکرم در صورتیکه پیغمبر ،تصرف کرده است
لشکر) و تقسیم غنایم در معیت خالد بن ولید به یمن فرستاده بود، منتھا 

که  چنان دش را از جواری انتخاب کرده بود.علی عجله کرده، اول سھم خو
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مولاه ا� وال من والاه  مولاه فع�من كنت « :فرماید سوق عبارت که می
مصرح است به اینکه  »خذل من خذلهأنصر من نصره وأوعاد من عاداه و

و ترھیب از عداوت و  ،علی ود حضرت فقط ترغیب ولایت و دوستیمقص
وجه ارتباطی با امر  دشمنی با او است که او را آزار نرسانند، و به ھیچ

 :چندین دلیله خلافت ندارد، ب
که در  چنان ،نه خلیفه ،اینکه کلمه (مولی) بمعنی دوست است :اول
 :فرماید ) می١٠) آیه (٤٧سوره (

نَّ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِينَ ءَامَنُوا َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
 ﴾١١َ�لٰكَِ بأِ

 ].١١[محمد: 
ه خدا کن است ی] به سبب ا افرانکروزی مؤمنان و نابودی ین [پیا«

افران را سرپرست و کاند، و  مان آوردهیه اکسانی است کاور یسرپرست و 
 .»ستیاری نی

 فرماید ـ ) می٤١) آیه (٤٤و نیز در سوره (

وۡٗ� شَۡ� ﴿ ونَ  ٔٗ يوَۡمَ َ� ُ�غِۡ� مَوًۡ� عَن مَّ  ].٤١[الدخان:  ﴾٤١ا وََ� هُمۡ ينَُ�ُ
ند. و آنان کدفع نزی را یگر] چیه ھیچ دوستی از دوستی [دکروزی «

 .»ابندیاری نی
و چندین آیه دیگر که ھمه جا مولی بمعنی دوست و مطلقا بمعنی خلیفه 

 مستعمل نشده است.
ھمانطور که گفتیم، پس از قضیه  ص دوم ـ اینکه حضرت رسول

غدیرخم ابوبکر را در مدت بیماری بجای خود بمسجد فرستاد، اگر علی 
 بایستی او را بمسجد بفرستد. خلیفه بود، می
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تقاضای عباس عمویش در ھنگام  ـ اینکه اگر علی خلیفه بود، سوم
ه و از او درخواست تعیین خلیفبیماری پیغمبر که علی نزد آن حضرت برود. 

 ).٢٦٩صفحه ( روضة الصفا .نماید بیمورد خواھد بود
اینکه اگر علی خلیفه بود، تقاضای عباس و ابوسفیان در ھنگام چھارم ـ 
پذیرد و او رد نمود، مورد نخواھد را ھا  آن که علی بیعتص  رحلت رسول

تحاشی خود را از قبول خلافت، و  غةالبلا نھج )٥داشت که در خطبه (

هذا ماء « :گوید فرماید، و می عباس و ابوسفیان تصریح میپذیرفتن بیعت 
کسیکه بامر خدا و رسول خلیفه باشد حق  »بها آ�لها َ�غَصُّ لقمة جن وآ

ندارد از امر خدا و رسول تخلف کند، و موھبت الھی را بآب ناگوار و لقمه 
 گیرنده تشبیه نماید.

فرماید به  یذکر یافت تصریح م ابقا) که س٩١اینکه در خطبه ( :پنجم
اینکه ھر کس خلیفه شود من مطیع و گوش بر آواز خواھم بود. اگر خلیفه 

 بوده این عنوان مورد ندارد.
م وزارت را برای خود انتخاب ا) مق٩١اینکه در ھمان خطبه ( :ششم

خلیفه بوده باشد، حق ندارد از امر  صکسیکه بامر خدا و رسول ،فرماید می
 تخلف نماید و بوزارت غیر خلیفه تن در دھد. ص خدا و رسول

من بموجب عھد و  :فرماید ) که ذکر شد، می٣٧ھفتم ـ اینکه در خطبه (
میثاقیکه در گردن داشتم به خلفا بیعت کردم کسیکه خودش خلیفه است 

عتراف بعھد و میثاق مورد ندارد برای بیعت بدیگران عھد و میثاق ببندد ا
لیل روشنی است بر اینکه حضرت امیر دارای مقام دیگران، د برای بیعت به

 خلافت نبوده، و موضوع غدیرخم ارتباطی با امر خلافت نداشته است.
برای  ص اینکه حضرت رسوله اند ب ھشتم ـ اینکه تمام مورخین مصرح

خود خلیفه معین نکرده، که جرجی زیدان ھم در کتاب (تمدن اسلام) 
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) باین ٨٥شھسوار اسلام) نیز صفحه () جلد اول و مؤلف کتاب (٥١صفحه (
 صاند ـ و اصحاب رسول بھمین دلیل (که پیغمبر موضوع اشاره کرده

رجوع  .کردند خلافت منع میبه خلیفه معین نکرده) معاویه را از تعیین یزید 
 ).٤٠٤صفحه ( روضة الصفابه 

س ابلاغ خلافت علی گر مقصود پیغمبر از تشکیل غدیرخمنھم ـ اینکه ا

ّ�كَِۖ ﴿ :خدا باو امر فرموده بود بود، و نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
برسان آنچه « ﴾بلَّغِۡ مَآ أ

علی خلیفه و « :واجب بود صریحاً بفرماید »فرود آورده شده است بسوی تو
جانشین من است) ایماء و اشاره و استعاره در امر بآن عظمت که ستون 
خیمه اسلام است، از عقل و منطق و ایمان دور، و منافی با امر خدا است، در 

ُ َ�عۡصِمُكَ منَِ ٱ�َّاسِ� ﴿ صورتی که خدا او را اطمینان داده و خدا « ﴾وَٱ�َّ
ن اطمینان واجب بود ھمانطور که احکام نماز با ای » از مردمانتو را  نگاھدارد

را ھم س و روزه و زکات و حج و جھاد را صریحاً ابلاغ فرموده، خلافت علی
 .صریحاً ابلاغ فرماید، که مردم دچار شک و تردید نشوند، و گمراه نگردند

 :فرماید ) می٥5دھم ـ اینکه در سوره نور آیه (

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ لَِٰ�تِٰ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  وعََدَ ٱ�َّ ْ ٱل�َّ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ  �ضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلفََ ٱ�َّ

َ
 ].٥٥[النور:  ﴾ٱۡ�

اند و کارھای  خداوند وعده داده کسانی را از شما که ایمان آورده« :یعنی
برگزیده  اند بخلافت برگزیند ھمانطور که قبلا کسانی را بخلافت نیکو کرده

 .»است
این آیه یکی از معجزات قرآن است که در زمان ضعف و ذلت و یأس 

گوئی فرموده  مژده داده و پیشھا  آن مسلمین، خلافت و زمامداری را به
گویند، که  آیه (استخلاف) میآن را  و ،و بعد ھم بعمل آمده استاست، 
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خواھد بود و  صریحاً دلالت دارد بر اینکه خلیفه و جانشین پیغمبر متعدد
یعنی خلافت ابوبکر و  . اگر علی خلیفه بلافصل باشد،منحصر بفرد نیست

شود، و موردی برای صیغه  عمر و عثمان باطل، خلافت منحصر بفرد می
ماند و اعجاز قرآن مبدل بچند کلمه کاذبه   جمع و ضمیر جمع باقی نمی

خلافت یل قاطعی است بر صحت آیه استخلاف دل ،بنابراین .خواھد شد
ممکن است گفته شود، که مصداق  .سو بطلان اختصاص آن به علی خلفاء،

که غیر از  دھد : تاریخ نشان میگویم می شود. درست میجمع از علی و أئمه 
ھم بطور ناقص) احدی از أئمه بمقام خلافت نرسیدند. و ھمه  امام حسن (آن

و این توھم  گیر بودند. تواری و مختفی یا گوشهاز خوف حکام فراری و م
وانگھی چه مانع دارد که باحترام قرآن، و رأی مھاجر و انصار، و  ،مورد ندارد

احترام گفتار خود امیر و صحت بیعت و اقتدای او بخلفاء و درست بودن 
تزویج شھربانو به امام حسین و حلال بودن جیره و سالیانه که امیر از خلفاء 

 را ھم درست بدانیم،ھا  آن لافتداشت و رفع اختلاف و نفاق، خ افت میدری

 ؟؟النار مخلد فيبخوانیم نه  ةالجن في مخلدرا  ١و عشره مبشره
یازدھم ـ اینکه اگر مقصود از کلمه (مولی) خلیفه باشد، ترجمه عبارت 

 ،شود (من خلیفه ھر کس ھستم علی ھم خلیفه او است، خدایا اینطور می
خلیفه کن ھر کس که علی را خلیفه کند...) که سراسر غلط، و منافی با 

 مقام فصاحت افصح العرب است.
خلیفه بود. چرا از امر  ص دوازدھم ـ اینکه اگر علی به امر خدا و رسول

خدا و رسول تخلف نمود، و ھمه جا از قبول خلافت گریزان بود. و وزارت را 

                                                 
اند از  بشارت بھشتی بودن داده است، عبارتھا  آن ده کسانی که پیامبراسلام به -١

خلفای چھارگانه راشدین و سعد ابن ابی وقاص، ابوعبیده ابن الجراح و طلحه و زبیر و 
 .شو سعید بن زید عبدالرحمن ابن عوف
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تخلف  صکه علی از امر خدا و رسولبر خلافت ترجیح داد؟ بدیھی است 
ورزد دشمنان اسلام این دروغ خلافت بلافصل را بمنظور ایجاد اختلاف  نمی

 اند. ابتداع کرده
ر شود که قضیه غدیرخم بھیچوجه ارتباطی با ام از این دلایل روشن می
حضرت فقط ترغیب ولایت و دوستی علی بوده که خلافت نداشته، و مقصود 

 فاتحین یمن مرتفع شود، و به علی آسیب نرسانند.خشم و سوءظن 
تر از ھمه چیز اینست، که آن یکصد و بیست و چھار ھزار نفر که  عجیب

در غدیرخم حضور داشتند، در ظرف دو ماه ھمه مردند و منقرض شدند، که 
یکنفر باقی نمانده بود داستان به آن شدّ و مدّ و طول و تفصیل را به اھل 

گویند، عموم  تذکر بدھد اینجا است که از ناچاری می سقیفه بنی ساعده
اگر ھر کس علی را خلیفه  شدند. (بجز سه یا چھار نفر) ھمه مرتدمسلمین 

بلافصل نداند مرتد محسوب شود، اولین مرتد (العیاذبالله) حضرت 
خواھد بود، که علی را بجای خود بمسجد نفرستاد، و ابوبکر را  ص رسول

 فرستاد.
با ھا  آن ب و مدونات اھل تشیع روشن است که عمده مخالفتاز تتبع کت

 :عامه مسلمین در چھار فقره است
قرآن کنونی دست خورده است، و قرآن  :گویند اول ـ انکار قرآن که می

 :گویند یعنی امام موھوم، و میدرست دست نخورده پیش امام زمان است، 

راجع بھمان قرآن است که  »نگھبان آنیمو ما « ﴾١٢�نَّا َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ آیه
 در نزد امام محفوظ است، نه این قرآن موجود در میان عام.

) از امام جعفر صادق روایت ١١٣فاضل کلینی در اصول کافی صفحه (
آوری  (ھرکس بگوید که قرآن را بطوری که نازل شده جمع :کرده که فرموده

لی و أئمه بعد از علی قرآن درست فقط در نزد ع ،کرده است کذاب است
) دو قرآن را ١١٨مازندرانی ھم در حاشیه اصول کافی صفحه (. است)
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یکی قرآن موجود در دست عام، دوم قرآن مضبوط در نزد  ،تصریح کرده
اند، در  در کتاب (فصل الخطاب) نیز که در اثبات تحریف قرآن نوشته .امام

آنی است که علی ) مرقوم داشته قرآن درست دست نخورده قر١٢٠صفحه (
قرآن موجود در و  ،نوشته، و دست بدست به امام زمان سپرده شده است

علاوه بر  ) ھم نوشته:١٧٩) و (٢٣و در صفحه ( میان عام محرف است.
اند، که مؤلف  ز سرقت کردهتحریف، سه سوره (ولایت) و (حَقْد) و (خَلع) را نی

 نقل کرده.آن را  (دبستان المذاھب) ھمکتاب 
سرقت سه سوره  ،) سوره (ولایت) را بیان نموده است٢٠٤صفحه (و در 

زنند، غافل از اینکه دزد بزرگ اگر (راست  مذکوره را بخلیفه سوم تھمت می
باشد) کسی است که تمام قرآن را دزدیده و نزد امام پنھان کرده است. باز 

) چند فقره تحریف را ذکر ٢٢٨) و (٢٢٧) و (٢٢٥در اصول کافی صفحه (
 ده است.کر

 شدومین ـ اختلاف شیعه با عامه مسلمین خلافت ابوبکر و عمر و عثمان
 دانند. است که باطل می

 سوم ـ جعل اکاذیب از قول ائمه اطھار.
ھا و خرافات و موھومات و اباطیل بمنظور مخالفت  چھارم ـ اختراع بدعت

  .با عامه مسلمین
اگر برادران شیعه از این چھار فقره منصرف شوند براستی و درستی 

ماند اما  و اختلافی باقی نمی و پاکیزه علی خواھند بود،شیعه و پیرو پاک 
 گذارند اختلاف مرتفع شود. دکانداران نمی

در گذشته و  ١ری بلاعقبتواریخ مصرح است که امام حسن عسک در
ون (ام ولد) و برادرش (جعفر) توریث متروکات او در بین مادرش سوسن خات

                                                 
 بدون فرزند. -١
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) اصول کافی بعنوان ٢٨٠شده است که فاضل کلینی ھم در صفحه (
ترکه میت در بین   ذکر کرده است زیرا توریثآن را  استدلال بر صحت توریث

 .وراث دور، با بودن وراث نزدیک در آیین اسلام ممنوع و نامشروع است
ر بین مادر و برادرش دلیل واضحی توریث متروکات امام حسن د ،بنابراین

است که بلاعقب بوده است. فرقه (احدی عشریه) یعنی یازده امامی، که از 
م حسن بدون فرزند مرده، و اند که اما اند دارای ھمین عقیده ھای تشیع فرقه

نصح آل أ ب�ا�مد  بوأ« :کنند که فرموده م علی نقی پدرش روایت میاز اما
ليه �و يهو الخلف بعدو ي�بر من ولدهو الأجة ووثقهم حأ�مد غر�زة و

 .»حكامهاأمامة وعری الإ تنت�
و آخرین دکمه امامت و منتھا الیه  »ةخاتم الائم«که صریحاً امام حسن را 

 کند. احکام آن معرفی فرموده است که بموت او امامت خاتمه پیدا می
ذکر کرده ) روایت مذکور را عیناً ١٧٠کلینی ھم در اصول کافی صفحه (

گوید یا دکانداران  می که امام محمد باقر درست حالا باید قضاوت کرد ،است
 باف؟! منفی

دانند. و اثنی عشریه  فرقه اثنی عشریه را گمراه می فرقه احدی عشریه،
گویند. به جھت اینکه  حضرت جعفر برادر امام حسن را (جعفر کذاب) می

ام)  است، و من او را دیده پس از رحلت امام حسن گفته بود (محمد زنده
 ) ذکر کرده است.٢٨١مازندرانی ھم در حاشیه اصول کافی صفحه (

گویند، و اگر  اگر محمد زنده است، جعفر را چرا کذاب می :باید پرسید
زین معما پرده  ،مرده است، عنوان زنده بودن او چه موردی دارد؟؟؟ خدایا

د یک امام زنده در بین مردم پیشوایان شیعه معتقداند که ھمیشه وجو .بردار
برای چوپانی و راھنمائی و تعلیم آداب دین واجب است، که حلال و حرام را 

خلاف جلوگیری کند، معرفی کند و حق و باطل را بمردم بفھماند از ظلم و 
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و مردم را بسوی راه راست دعوت و ھدایت نماید تا حجت خدا بر خلق کامل 

گویند و برای اثبات وجوب  می »حجة االله«باشد، و بھمین مناسبت امام را 
امام محمد باقر، و ابی عبدالله امام جعفر وجود چنین امامی از ابی جعفر 

مام فإ لاإتقوم الحجة على خلقه  لا« :اند اند که فرموده صادق نقل خبر کرده
و نیز از امام جعفر  »سبيل االله إلى�دعو الناس يعرف الحلال والحرام و حي

وفيها إمام كيما  إلاّ  مامإمن  تخلو إنّ الأرض لا« :اند که فرموده روایت کرده
  .»إنْ زاد المؤمنون شیئاً ردهم و�نْ نقصوا شیئاً أئمّه لهم

امام ھا  آن اگر از اھل جھان دو نفر باقی بماند یکی از گویند: حتی می

لم يبق  مام جعفر الصادق لوالإ قال«خواھد بود که دومی را راھنمائی کند 
 مام لئلاالإ ثنان لكان أحدهما الإمام وآخر من يموت هوإ رض إلاالأ في

اصول کافی  »الله عليهنه تر�ه بغ� حجة أ وجل حد على االله عزأ�تج 
امام زنده و حاضر در میان مردم  که وجود ھا صراحت با این .)٨٦صفحه (

ی نماید، و حلال و حرام را معرفی واجب است که از ظلم و خلاف جلوگیر
کند، و احکام دین را بمردم یاد دھد، و مردم را بسوی حق دعوت نماید، تا 

ھمیشه بر خلق کامل باشد، آیا برای قول بوجود امام غائب (که با حجت خدا 
حجت مختلفی و چوپان غائب  ،مرده تفاوتی ندارد) موردی باقی خواھد ماند

 ری چه فایده و نتیجه دارد؟؟؟دا برای راھنمائی و گله

شِيدٍ ﴿ فاضل کلینی آیه لةَٖ وَقَۡ�ٖ مَّ عَطَّ ار] یو [چه بس« ﴾٤٥وَ�ِۡ�ٖ مُّ
ھا و  اخکافتاده و  ک] مترو انشکه به سبب نابود شدن مالکھای پر آب [ چاه

را  »صاحب مانده است] ن و بیکسا ه بیکمی کقصرھای برافراشته [ومح
بروایت از امام موسی و امام علی نقی به (امام صامت و امام ناطق) تفسیر 
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اصول  .کرده، که امام صامت (بئر معطله) است، و امام ناطق (قصر مشید)
 .)٢٣٠کافی صفحه (

که یک طفل  کند خدا کار غلط نمی :گویم علاوه بر این دلائل قاطعه می
تقصیری در سرداب سامرا از سنه ھیچگونه گناه و معصوم پنج ساله را بدون 

چوپان  و گله را بی ،) ھجری قمری تا آخر الزمان زندانی و حبس نماید١٦٠(

ٰٖ� لّلِعَۡبيِدِ ﴿ بگذارد و پروردگارت ھرگز به بندگان ستم « ﴾٤٦وَمَا رَ�ُّكَ بظَِ�َّ
مگر خدا قادر نیست که در آخر الزمان، چنین کسی را خلق کند،  »ند!ک نمی

 .نعوذ باالله من دسائس الشيطانو مرتکب چنین خلافی نشود؟ 
نیروی عزم و اراده را ھم اعتقاد بظھور امام موھوم، علاوه بر مفاسد دیگر 

دارد، که از  کند، و مردم را از فعالیت و سعی و کوشش باز می سست می
 :گویند کنند و می صلاحات و حل مشکلات، شانه خالی میتحمل زحمت ا

دھد، که ما دست  کند) آیا عقل سلیم اجازه می آید درست می (خودش می
روی دست بگذاریم و منتظر باشیم که امام موھوم بیاید کوچه و خیابان و 
دم دروازه ما را جاروب بزند، و تمام مشکلات سیاسی و مذھبی ما را حل 

 !نماید؟
ونه خرافات و اباطیل باعث سرافکندگی است، و دانشمندان به آن اینگ

دانند که امام زمان وجود خارجی ندارد اما ھر  خندند خود پیشوایان می می
دارند،  سال ملیونھا ملیون بعنوان (سھم امام) از مردم عوام دریافت می

چگونه ممکن است سھل و آسان از این سیل سرشار مفت و مجانی 
 نند و بحقیقت امر قائل شوند؟!ظر کن صرف

 زنم این کار کی کنم. من لاف عقل می :گفت زاده می خالصی

است  غةالبلا نھج بھترین دلیل بر فساد عقاید جدید الاختراع اھل تشیع
ی حضرت امیر کاملا با عقاید و گفتار و رفتار اھل تشیع، ھا فرمایش که
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سھل و آسان است، ھر خیلی  غةالبلا نھج منافات دارد، تشخیص ملحقات
خطبه یا مکتوبی که مخالف با قرآن و سنت رسول نباشد، فرمایش خود امیر 

باشد قطعاً  صاست اما ھر خطبه یا مکتوبیکه مخالف با قرآن یا سنت رسول
ملحق و مختلق است، از قبیل خطبه (شقشقیه) که سراسر مخالف با قرآن و 

بمسجد، و رفتار و گفتار خود آیه استخلاف و سنت رسول و فرستادن ابوبکر 
 امیر است که قبلا ذکر شد.
با  مردم ،بالاخره پس از در گذشت خلیفه سوم ،برگردیم بموضوع بحث

) خطاب ١٩٦، در خطبه (داصرار و التماس علی را بقبول خلافت وادار کردن
(قسم بخدا من بخلافت و امارت رغبت نداشتم، شما مرا  :فرماید میھا  آن به

 �ةرإمارة الإ في الخلافة رغبة ولا في واالله ما كانت لي«وادار کردید  بقبول آن
که باز نفرت خود را از خلافت  »عليها �حملتموليها وإ تمو�ولكن�م دعو

دھد، کسیکه ھمواره از خلافت گریزان باشد. و صریحاً قسم یاد کند  تذکر می
مرا بقبول آن وادار کردند. اگر ما  و مردمام  که من بخلافت رغبت نداشته

بگوئیم علی خلیفه بلافصل بود، خلافت را از او غصب کردند علاوه بر اینکه 
ایم که قسم دروغ خورده خود را ھم کاسه از آش گرمتر  علی را تکذیب کرده

 نمائیم. معرفی می
علی  ،گوید دروغ نمیس منافی با اسلامیت است، علیس تکذیب علی
کند، علی بوزارت، مائل است نه  خورد، علی از حق نفرت نمی قسم دروغ نمی

 بخلافت و امارت.
اید که خلافت حق  ) ھم آیات و احادیثی را ذکر کرده١٤٥( در صفحه -٤
 .بود دیگران غصب کردند علی

منافات دارد، که س این عنوان بطوریکه گفتیم با گفتار و قسم خود علی
ام که ھر کس خلیفه  نیستم و عھد بسته خورد من خواستار خلافت قسم می
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 :گویم معھذا می ،من وزارت را خواستارم نه امارت ،شود من با او بیعت کنم
 واقف بآن آیات و احادیث نبود؟؟س آیا خود علی

 دانست؟؟ را نمیھا  آن یا واقف بود و معنی
از قبول خلافت تخلف  صیا دانسته و برخلاف قرآن و فرمایش رسول

بالله تنفر او تظاھر و  از امر خدا و رسول نفرت نموده، یا العیاذورزیده، و 
 .دروغ بوده است

ا ليَۡسَ ِ� قلُوُ�هِِمۡ ﴿ فَۡ�هٰهِِم مَّ
َ
 ].١٦٧[آل عمران:  ﴾َ�قُولوُنَ بأِ

 .»ست!یشان نیھا دل ه درکند یگو زی مییبه زبان خود چ«
اگر کوچکترین دلیلی را در قرآن یا حدیث یا غدیرخم بر خلافت س علی

دانست،  خلیفه می ص و خود را از جانب خدا و رسولداشت،  خود سراغ می
اظھار نفرت کند، ھمانطور که حضرت  صممکن نبود از امر خدا و رسول

یکه و تنھا بدون اعتنا به کشتن و کشته شدن، در برابر انبوه  صرسول
بامتثال امر خدا و کفر، نبوت خود را اظھار نمود بر او ھم واجب بود 

) و ٦٢) و (٤٥) و (٣٦) و مکتوب (١٧٢و بطوریکه در خطبه ( ،صرسول
چند جای دیگر اظھار داشته شمشیر بکشد و از حق خودش دفاع نماید، 

شناستر نبود که گفته شود صلاح ندانست  موقع صرسولعلی از خدا و 
علی ترک واجب  ،کند تمرد نمی صشمشیر بکشد، علی از امر خدا و رسول

علی زیر بار ھراسد،  علی از بذل جان نمی ،ترسد کند، علی از بشر نمی نمی
کند، علی بیست و پنج سال پشت سر  علی بظالم بیعت نمی ،رود ظلم نمی

علی وزیر ظالم  دھد، نمیعلی دختر خود را بظالم  ،اندخو ظالم نماز نمی
کند، علی شھربانو را از  شود، علی از ظالم جیره و سالیانه قبول نمی نمی

علی سھم  دارد، الم فیء و غنیمت دریافت نمیپذیرد، علی از ظ ظالم نمی
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علی از ظالم تمجید . ١کند (قالی بھارستان) ایران را از ظالم قبول نمی
فرماید (سعی و  کند و می از عمر ستایش می )٢١٩، که در خطبه (کند نمی

ھا را راست و ھموار ھا و دشواریاھتمام عمر برای خدا بود بتحقیق کجی
ھا را چاره کرد سنت رسول را برپا داشت، فتنه و  نمود، حزن و گرفتاری

خوشی  ،آشوب را پشت سر انداخت، پاک جامه و کم عیب از دنیا رفت
اطاعت خدا را بجای آورد و از  ،خلافت را دریافت، و از شر آن سبقت گرفت

ا در طرق و مردم ر ،نافرمانی خدا پرھیز نمود و حقش را ادا کرد رفت
کند و مھتدی یقین حاصل  که گمراه ھدایت پیدا نمی متشعبه جاگذاشت

خلف سنة وأقام ال ،العمد يداود ومالله بلاء عمر فقد قوم الأ« .نماید نمی
 إلىسبق شرها، أدی الثوب، قليل العيب أصاب خ�ها، و نقيالفتنة، ذهب 

فيها  ييهتد ، لامتشعبةطرق  تر�هم فياالله طاعته واتقاه بحقه، رحل و
 .»يالضال ولا �ستيقن المهتد

کند و  را راھنمائی میس ) عمر١٣٦) و (١٣٤نیز در خطبه (
 :گفتس به جنگ برود، علیخواست خودش  نماید، که می اندیشی می صلاح

اگر تو شکست بخوری بامید  گردند، شکست بخورد بامید تو برمی اگر لشکر
 گردی؟ چه کس برمی

فرمایند که علی خلافت  آقایان پیشوایان، در جواب این سه خطبه چه می
فرماید، عمر پاک جامه  ستاید. و صریحاً می عمر را تصدیق دارد، و او را می

خدا پرھیز نمود، ظلم با پرھیز از نافرمانی خدا منافات دارد،  نیابود و از نافرم
اندیشی ظالم، با عصمت و تقوی و زھد علی وفق  و خیرخواھی و صلاح

 دھد. نمی

                                                 
نویسد. که  ) می١١٨الکساندر مازاس فرانسوی در شرح حال مشاھیر اسلام صفحه ( -١

 لیره به بازرگانان سوریه فروخت. ٢٠٠٠٠علی سھم قالی بھارستان را به 
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تمنا دارم اگر جوابی دارند، بفرمایند، اگر ندارند، از لعن کسیکه علی او را 
عمر آمرزش پاک جامه و پرھیزگار معرفی کرده توبه نمایند، از روان پاک 

 بطلبند.
طالب  علی حیدر کرار است، علی صاحب ذوالفقار است، علی فرزند ابی

است، علی اسدالله الغالب است، علی نار پیکار را بر تحمل عار ترجیح 
علی ترسو  ،١دارد میدھد، علی مرگ رنگین را خوشتر از زیست ننگین  می

نیست، علی دو رو نیست، علی دروغگو نیست، تمام اکاذیب و مھملات را 
اند، تا قدرت وحدت ما را در ھم  دشمنان اسلام بافته و تلقین و تزریق کرده

تا خود آسوده حال بر ما حکومت شکنند، و ما را بجان ھمدیگر بیندازند، 
 کنند، و بسفاھت ما تفریح نمایند.

بینیم که قدرت و شوکت  لام را رو به آغاز ورق بزنیم، میاگر ما تاریخ اس
مسلمین در مبادی فجر اسلام، پشت سلاطین جھان را بلرزه در آورده، ھر 

آسا با سرعت و شتاب، آئین اسلام را  کردند، و برق روز کشوری را فتح می
لشکر اسلام با دادند، از یکطرف  بشرق و غرب، و شمال و جنوب توسعه می

گذشتند، و ممالک آنسوی رود را (ماوراء  ھلھله از رود جیحون میشور و 
الطارق  آوردند، از طرف دیگر بیرق اسلام بر فراز جبل النھر) بتصرف در می

گردید  آمد. و اقصی بلاد اسپانیا و افریقا جزو قلمرو اسلام می درمیباھتزاز 
آوردند  ی میملل مختلفه از ھر طرف با کمال رغبت و میل به آئین اسلام رو

فوج  و از ممالک نزدیک و دور، بانشاط و سرور »ويأتيه من كل فج عميق«

فۡوَاجٗا ﴿ گرویدند: فوج بدین اسلام می
َ
ِ أ يتَۡ ٱ�َّاسَ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ ٱ�َّ

َ
وَرَ�

رکود و خمود گشته قھقرا  و اسلام گرفتار شقاق چه شد که امروز آئین ﴾٢
نمایند، و  گرود بلکه از آن اجتناب می رود، و کسی بآن نمی میرو به عقب 

                                                 
 البلاغه است. ) نھج١٢٢اشاره به خطبه، ( -١
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و غیرھا، از اسلام  گری گری، و بھائی گری، و بابی عهفوج بعنوان شی فوج
 دھند، شوند و فرقه تشکیل می خارج می

 اسلام بذات خـود نـدارد عیبـی
 

 است از مسلمانی ما است عیبی که در او 
 

واضح و بدیھی است که باعث آن پیشروی محیر العقول وحدت و اتفاق 
که شیعه سنی را لا مذھب بود، و سبب این قھقراء، و نزول اختلاف و نفاق 

عشریه را داند، احدی عشریه اثنی  و سنی شیعه را مبتدع می خواند، می
که امروز دانند، و... و ...  دین می خواند، و زیدیه اسماعیلیه را بی گمراه می

اگر کسی بخواھد بدین اسلام مشرف شود، این اختلافات را مشاھده کند 
داند بکدام فرقه بگرود، ناچار آئین خود را  نمیگردد،  متحیر و سرگردان می

دھد، و از مسلمان شدن پشیمان  (ھر چه ھست) بر سرگردانی ترجیح می
پرھیز شود، زیرا عقل سلیم از دین مشکوک، و مذھب مختلف فیه  می
حسرت و اندوه است، که دیگران درصدد تسخیر فضا و نماید، باعث  می

ھستیم که گذشته  یبه صحبتمشغول تصرف کرات و سیارات ھستند، ما 
کنیم سایرین کشتی  ر میمْ اتلاف عُ  توانیم بکنیم و است و کاری ھم نمی
دارند،  پیما و ھزاران بدایع دیگر بجامعه بشر تقدیم می ھوانورد و موشک قاره

 کنیم!! سرگرمیم و کیف می مسائل گذشتهما به نزاع 
ادامه اینگونه خرافات و مھملات، جز ضعف و ذلت جز تشدید اختلاف، 

 .؟دیگری دارد ةجز توسعه شکاف، چه نتیج
 آب در ھاون کوفتن، و باد بغربال بستن چه حاصلی دارد؟

 چشم باز و گوش باز و این عمی
 

ــــم  ــــرتم از چش ــــدا! حی  !بندی خ
 

بزرگترین بلا برای ھر ملتی اختلاف و نفاق داخل است، که نتیجه آن 
رکود و انحطاط، و بالاخره منتھی بانقراض ھر دو طرف خواھد شد، و چاره 

کن کردن چیز دیگری نیست، که دول و  آن جز بیدار شدن و نفاق را ریشه
 سازند.ملت تشریک مساعی نمایند، و این شقاق تفرقه و نفاق را برطرف 
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 مقصود از تشیع چیست؟؟
 مسئول نفاق کیست؟؟

 »تباعهشيعة الرجل أ«نی تابع و پیرو است کلمه شیعه در لغت بمع
اند، که ما تابع  مخترعین تشیع بمنظور عوام فریبی این کلمه را بخود بسته

علی ھستیم، اما در باطن مخالف سر سخت علی و آئین علی ھستند. زیرا 
مخالفت با عامه مسلمین است، که خلفا را ظالم و اگر مقصود از تشیع، 

غاصب، بلکه مرتد و کافر بدانند و عایشه را که مادر عموم مؤمنین است 
بخوانند، و قرآن را دست خورده بگویند و جشن عمر کشان تشکیل فاحشه 

بدھند، و لعن چھار ضربی بفرستند، و عموم مسلمین را بجز سه یا چھار نفر 
خوانند، و مذھب تازه در برابر اسلام احداث کنند و اسم علی مخلد فی النار ب

و وزیر را بر امیر ترجیح  ،جزو اذان نمایند ١»لا لحب علی، بل لبغض عمر«را 
بدھند، و ... و.. حاشا و کلا علی دارای چنین عقایدی نبوده، بلکه علی 

خواند، و با  مخترعین اینگونه عقاید را مبتدع و منحرف از سبیل مؤمنین می
) و مکتوب ١٢٧فرماید (رجوع به خطبه ( نھایت شدت از آن منع و نھی می

) اصول کافی، ٤٨٨و ( )٤٨٢) و (٢٩و () ٢٧، و صفحه (ةغالبلا ششم از نھج
) کتاب شھسوار ١٥٥) ملل و نحل شھرستانی، و صفحه ١٠٠و صفحه (

  .اسلام)
و اگر مقصود از تشیع، پیروی حضرت امیر است، که خلافت خلفا را 

را با کمال ھا  آن بیعت کرده، و وزارت و زیردستیھا  آن هبتصدیق داشته، و 
بوده، و مخالفت با خلفا را خروج از ھا  آن و یاورپذیرفته، و ھمه جا یار   میل

                                                 
 گوید : شاعر چه خوش می -١

 خلافت ز علی نیسـتاین عربده از غصب 
 

 با آل عمر کین قدیم اسـت عجـم را جـج 
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سبیل مؤمنین دانسته و مقام صدیقه طاھره، را محترم شمرده، و او را 
المؤمنین) خوانده حتی در پایان جنگ جمل ھم او را با نھایت احترام  (ام

نوازش نموده، و با تجلیل و تعظیم تام بمدینه عودت داده، و در زمان 
و ... و ... تشیع باین معنی شامل  و در اذان ذکر نشده،فتش ھم اسم اخلا

اند که پیروی  حال اھل سنت است، و شیعه واقعی و حقیقی اھل تسنن
را مایه سعادت، و تخلف از طریقه او را موجب خسران دنیا و آخرت س علی
 دانند. می

اند، که (پیرو علی اھل  تشیع در گفتار معترفجای حیرت است که اھل 
ن است، و متخلف از طریقه علی اھل نار) اما در رفتار برخلاف آبھشت 

و سایر  لب خلفاء و افک عایشهھستند، که در موضوع خلافت، و س
ورزند، و خجالت  تخلف میس موارد که ذکر شد، علناً از طریقه علی

بیعت  ءھم خشمگین ھستند، که چرا بخلفاس کشند، بلکه قلباً از علی نمی
را مورد احترام قرار داد، چرا دختر خود را بعمر داد چرا از  کرد؟؟ چرا عایشه

عمر ستایش کرد، چرا او را پاک جامه و پرھیزکار از نافرمانی خدا معرفی 
خلفا قبول کرده، چرا شھربانو را از ظالم کرده است، چرا جیره و سالیانه از 

 پذیرفته است.
از روی رازشان  ماند، و پرده کلاه می ترسیدند که سرشان بی اگر نمی
شمردند، بجھت اینکه  شود، قطعاً علی را ھم جزو مرتدین می برداشته می

 بمرتدین پیوسته و بیعت کرده است.
جای تعجب است، و چگونه  :فرماید ) می٨٧حضرت امیر در خطبه (

از عمل وصی پیغمبر پیروی تعجب نکنم از خطا و اشتباه کسانیکه 
 تماد دارند!!کنند، و بر ھوای نفس خود اع نمی

مختصر عقاید اھل تشیع، سراسر ضد و نقیض، و کوسه و ریش پھن، بلکه 
شترگاو و پلنگ است، دلشان با زبان متخالف، باطنشان با ظاھر متغایر است، 
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پیرو علی ھستیم) یا به دم دانیم به گفتارشان باور کنیم که ( که ما نمی
 دانند؟؟ خروس که پیروی علی را باطل و خلاف می

س از آنکه معنی تشیع، پیروی علی کاملاً روشن شد، با کمال احترام پ
یا پیش از تشکیل فرقه آ :گویم آقایان متشیعین را مخاطب ساخته می

) که بطرفداری علی تظاھر کردند، عموم مسلمین ھمه شیعه بودند (سبائیه
یا  قد علم کردند، و ایجاد تفرقه و اختلاف نمودند،ھا  آن و اھل سنت بر علیه

ھمه سنی بودند و مخترعین تشیع بر ضد اھل سنت قیام کردند، و احداث 
تفرقه و نفاق نمودند؟ و آیا حضرت امیر دارای عقاید تشیع بود، یا عقیده 

و از موضوع  پوشی جواب بدھید، بدون تقیه و حق دارمتسنن؟ خواھش 
 خارج نشوید.
بپرسد که در روز رستاخیز از مخترعین تشیع س اگر علی

زحمت و مشقت و خون جگر ملل متخالفه را تحت کلمه با  صپیامبراکرم
(اسلام) مجتمع و با ھم متحد نمود، و با نیروی اتفاق سرگرم توسعه و 
گسترش اسلام بودند، شما چرا تخم نفاق کاشتید؟ چرا قدرت وحدت 
وشوکت اتفاق را در ھم شکستید؟ چرا مسلمانان را از پیشروی باز داشتید؟ 

ز ھمه چرا عقاید و اعمال ناپسند خود را بریش من بستید؟ من کی بدتر ا
کی  ،ام لعن کردهھا  آن ام، کی بر ام، کی خلفا را ظالم گفته طالب خلافت بوده

 النار مخلد فيام، کی عموم مسلمین را مرتد و  المؤمنین را فاحشه گفته ام
ام (کی  دهام، کی اسم خود را توأم با اسم پیامبر جزو اذان کر خوانده

... چه جواب خواھند داد؟ ام). و... و دل به سه شھادت نمودهشھادتین را مب
 تمنا دارم بیان فرمائید.
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واضح و روشن است که مقصود اصلی و اساسی مخترعین تشیع فقط و 
کن کردن اسلام بوده، که بوسیله ایجاد اختلاف و شکاف، آثار  فقط ریشه

 و آئین زرتشت را زنده نمایند.عرب را از سرزمین عجم براندازند 

 ن اســـتفادواإلقـــد وضـــح المقـــال 
 

ــــرأولكــــن   ــــن ت ــــن م ــــاد كي  ١العن
 

شود و او را  خطاکار اگر دارای فھم باشد، از نصیحت ناصح متنبه می
افزاید، و بسا ھم ناصح را  گوید، اما اگر نادان باشد، بر عناد می سپاس می

س که اھل سنت را از پیروی علیگوید. ازخداوند متعال خواستاریم  ناسزا می
رماید که از خبط و خطای خود منحرف نسازد، و منحرفین را ھم ھدایت ف

ملحق شوند. تخلف از طریقه علی با دعوی س دند، و به پیروان علیبر گر
 :تشیع منافات دارد

 لــه وأنــت تظهــر حبــهتعصــی الإ
 

 القيـــــــاس بـــــــديع في هـــــــذا وربي 
 

ـــ ـــان حب ـــه كإن ك ـــادقاً لأطعت  ص
 

 ٢الحبيـــــب لمـــــن يحـــــب مطيـــــع إنّ  
 

خلفا غصب و  ،بودس فرض کنیم ثابت باشد که خلافت بلافصل حق علی
کردند، پس از آنکه علی بھر مناسبت که بود (یا زورش نرسید، یا مصلحت را 
در ترک حق دانست. یا با پیغمبر عھد بسته بود که ھر کس خلیفه شود با او 

ار را خروج از سبیل مؤمنین بیعت کند و یا تخلف از رأی مھاجر و انص
دانست) آمد و بیعت کرد. اگر آقایان متشیعین مقصد دیگری ندارند، و در  می

شوند  توزی و برادر آزاری نیستند، چرا از پیروی علی منحرف می صدد کینه
                                                 

مند شدند ولیکن کجاست آن کسی  یعنی: بدرستی که گفتار روشن گردید اگر فایده -١
 که عناد را رھا کند.

کنی در حالی که تو دوستی و محبت او را ابراز و آشکار  یعنی: تو نافرمانی خدا را می -٢
معقول، زیرا اگر دوستی و محبت تو راست و خالص بود کنی، این امری است غیر  می

 دار) فرمانبردار محبوبش است. کردی زیرا که محب (دوست ھر آینه او را پیروی می
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جوتر،  مگر ایشان از علی حق ،نمایند و خود را کاسه از آش گرمتر قلمداد می
دھد؟ بالاخره علی را  شیخ علیخان نمیاه داده تر ھستند؟ که ش خداپرست و

کجا پیدا کنیم که خلافت بلافصل را تحویل او بدھیم؟ تعداد مسلمین 
لیون (باقی یھود و مسیحی، یعنی سیصد م ،حداقل، یک پنجم نوع بشر است

 اند). پرست، و غیره ه پرست، و ستار و بت و مجوس،
ند، از آقایان متشیعین رس عده اھل تشیع بیک بیستم عدد مسلمین نمی

) ١٢٧پرسم که کدام دسته مورد نھی امیر ھستند، که در خطبه ( می
(از سواد اعظم جدا نشوید) و تخلف از سواد اعظم خروج از سبیل  :فرماید می

 مؤمنین معرفی فرموده است؟ تمنای جواب دارم...
ع شوند، بموضو پیشوایان تشیع پس از آنکه از ھمه جا مأیوس بیچاره می

خواست علی را خلیفه  می  چسپند، که حضرت رسول می(قلم و قرطاس) 
 :کند عمر ملتفت شد و مانع گردید، جواب اینکه

 م که مقصود حضرت نوشتن خلافت بود.کجا معلو :اولاً  
 نویسد. : کجا معلوم که برای علی میثانیاً 
بلکه مورد ندارد، اگر علی در غدیرخم خلیفه شده دیگر این توھم  :ثالثاً 

 عکس آن متصور است.
حضرت بھبودی حاصل فرمود و چند مرتبه بمسجد رفت، فقط به  :رابعاً 

عرب و  و دادن صله و جایزه بوفود جزیرة العربمشرکین از خارج کردن 
بر اقامه فرایض و احکام دین، و اتباع قرآن توصیه فرمود، و راجع ثبات 

 باشد. می اساس بخلافت اظھاری نفرمود، پس توھم مذکور بی
بعلی ھم  ،اصولا امتناع از امر پیغمبر مخالف با اسلامیت است گویند: می

نمود، که (دوات و قلم) بیارید که وصیت خود را بنویسم، علی امتناع  :گفت

 ) ذکر شده است.٢٧٠ھم صفحه ( روضة الصفادر 
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شیعه را مخاطب برادران در خاتمه با یک قلب پر از حسرت و افسوس، 
بخاطر ائمه ھدی از طریقه علی منحرف محض رضای خدا،  گویم: میساخته 

مشوید، برای منافع دنیوی، دین را از دست ندھید، کلمات اسلام کش، 
شکن (شیعه و سنی، خاصه و عامه، فریقین و طریقین) را متروک  وحدت

بدارید، چه مانعی متصور است که ھمه خود را (مسلمان) و دین خود را 
(لعن چھار ضربی) و نمائیم، و از (جشن عمرکشان) و  (اسلام) معرفی

ھا اجتناب  اسم علی در اذان) و سائر بدعت ) و (ذکرخم غدیر (عروسی
 نمائید. و ھمه جا و در ھمه چیز پیرو علی باشیم.

قوُاْ �يِهِ ﴿ �يِمُواْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ
َ
نۡ أ

َ
 ].١٣[الشوری:  ﴾أ
 »د!ینکجاد نیا د و در آن تفرقهین را برپا دارید«

لۡمِ كَآفَّةٗ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ ِ� ٱلسِّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� يَۡ�نِٰ� وََ� تتََّبعُِواْ خُطَُ�تِٰ  َ�ٰٓ ٱلشَّ

بِٞ�  إنَِّهُۥ لَُ�مۡ عَدُوّٞ   ].٢٠٨[البقرة:  ﴾٢٠٨مُّ
روی یطان پیھای ش د و از گامییدست به اسلام درآ یکای مؤمنان، «

 .» ار استکه او برای شما دشمن آشکد، به راستی ینکم
 دست از ایـن اخـتلاف برداریـد

 

ــد  ــین باش ــی چن ــلام ک ــن اس  دی
 

ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ ﴿ ِۢ  َ�عَالوَۡا َ وََ� �ُۡ�كَِ بهِۦِ  سَوَاءٓ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ �

رَۡ�ا�ٗ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا ا وََ� َ�تَّخِذَ  ٔٗ شَۡ� 
َ
ِ ا مِّن دُوأ  ].٦٤[آل عمران:  ﴾نِ ٱ�َّ

ه: جز خدای کسان است یکان ما و شما یه مکد به سوی سخنی ییایب«
م، و بعضی از ما بعضی را یاو قرار ندھ یکزی را شریم، و چیگانه را نپرستی

 ».ردیاربابانی به جای خدا نگ
افزاید، بلکه ابھت و  رفع اختلاف نه تنھا بر قدرت و شوکت کشور ایران می

سازد، و  عظمت دول اسلامی را در جامعه ملل شایان احترام و اعتماد می
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اسلام در بین دو جبھه کمونیست، و ضد کمونیست، مقام شامخی را احراز 
 خواھد نمود.

 تار بگسلد ھر بچه صد تار مو را تار
 

 سته شد اسفندیارش نگسلدچون بھم پیو 
 

زمامداران اسلام واجب است، که این مرض مھلک نفاق و شقاق را  بر
چاره کنند، و بار دیگر اخوت و صمیمیت اسلامی را در بین مسلمین تجدید 
فرمایند، طبیعت از تفرقه و اختلاف بیزار است، ھر چه دانش و علم جلو 

کند، دانشمندان  حقایق تجلی مینشیند، و  برود، خرافات و اباطیل عقب می
فرستند و از ته دل خواستار  طرفین بر مسببین این تفرقه و نفاق نفرین می

اق شود، نام نامی او ، ھر دولتی موفق بتجدید وحدت و اتفاند وحدت و اتفاق
اسلام دین  ،زینت بخش تواریخ جھان خواھد شد، اسلام دین فطری است

اسلام  ،اسلام دین عقل و منطق است ،است، اسلام دین بشر استعمومی 
 ،پذیرد دینی است که ھر کس بتعلیمات آن واقف شود با دل و جان می

داند، ھیچ پیغمبری جز اسلام  اسلام جمیع انبیاء را رھنما و رھبر ملل می
و دانش امر  و نیکی و نیک رفتاریدین دیگری نداشته اسلام به خداپرستی 

بدی و بدکرداری و کینه و آزار و بخل و حسد پرستی و  اسلام از بت ،کند می
 ،نماید اسلام از اختلاف و نفاق و جنگ و نزاع منع می ،نماید و نادانی نھی می

اسلام در انحصار عرب یا عجم سفید یا سیاه،  ،اسلام دین اختصاصی نیست
پیغمبر اسلام بر کافه ناس مبعوث گشته، اسلام  ،نیستسنی یا شیعه 
پیغمبر اسلام  ،ن ادیان جھان است، اسلام خاتم ادیان استبھترین و کاملتری

خاتم پیغمبران است، اسلام دینی است که احکام پنجگانه آن واجب، و 
زمان و مکان، و ھر نسل و نژاد سازگار حلال، و حرام، و مکروه، و مباح با ھر 

و نسخ ناپذیر جای تأسف است که اسلام مدتی است در قید  ،و آموزگار است
ند خرافات و اختلافات اسیر و محبوس شده، دشمنان دانا و دوستان و ب

اسلام از نعمت  ،اند وھام و اباطیل زندانی کردهچال ا در سیهآن را  نادان
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اسلام باید از قید و  ،آزادی و سیر تکاملی بازمانده، راکد و متوقف گشته است
اسلام باید بسیر تکاملی خود ادامه  ،زنجیر خرافات و موھومات آزاد شود

دھد، و تمام ملل از تعلیمات عالیه اسلام برخوردار شوند، اباطیل قابل دوام 
نیست، نفرت و کدورت باید برطرف شود، آفتاب حقیقت ممکن است برای 

 گردد. اما بالاخره تابان می ،مدت کمی در زیر ابرھای خرافات مستور بماند
 ردنکـــو رو تـــاب مســـتوری نـــدا

 

 در ار بنـــدی ز روزن ســـر بـــرآرد 
 

ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ﴿ از خداوند تمنا دارم که  .چه بخواھیم، چه نخواھیم ﴾وَٱ�َّ
و از دسایس نفس و  خیر و صلاح ھدایت فرماید،ھمه را براه راست، و طریق 

 .آمين يا رب العالمينوساوس شیطان محفوظ بدارد 
 مجاھد فی سبیل الله

 ھجری شمسی ١٣٤١ محمد مردوخ 

سيد المرسلين سيدنا محمد  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على

د بفضل خدا تجدید چاپ این کتابچه عظیم و مفی .جمعينأصحبه آله و وعلى
به دست بعضی از دل سوزان و دوستان و  ١٤١٨در ماه ربیع الثانی سال 

امید است خردمندان و عاقلان از محتوای این  ،انجام گرفت ستابعان علی
  .کتابچه استفاده ببرند و خود را با علی و انصار علی نزدیک کنند

 جمعين.أسلم آله وصحبه و سيدنا محمد وعلى على كباراالله وسلم و وصلى
*** 
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